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چکیده
نگارنده هجده نکته و نویافتۀ پژوهشی در بارۀ سه موضوع بیان می دارد: در بارۀ تاریخ ایران قرن 

ششم، از کتابخانه نقیب النقباء ری، ابوالحسن زنگی جشمی، سید ابوالفضل محمد بن علی 

حسین یاد می کند. در موضوع عالمان مهاجر احساء و بحرین به چند دانشور اشاره می کند: 

یحیی بن حسین سلم آبادی، سلیمان بن منصور بحرانی، محمد بن منصور صائغ بحرانی، 

حاجی بن منصور احسائی و رمضان بن علی غریبی. نیز در موضوع تاریخ شیعه در حجاز و 

بحرین این عناوین را می خوانیم: ابن ابی حریف و کتابت نسخه خلاصة الاقوال علامه حلی 

در قرن نهم، اهمیت حواشی مالکان احسائی نسخه ها، ارتباط عالمان قطیف با دیگر مراکز 

علمی شیعه، روستاهای از بین رفتۀ بحرین و اوال بر اساس شواهد نسخه شناسی، علی بن 

جعفر احسائی اهل روستای سُحیمیه، نقش عالمان بحرین قدیم در حفظ و انتقال تراث کهن 

امامیه، اهتمام عالمان احسائی به کتابت و ترویج تفسیر فرات کوفی، خاندان نجار احسائی، 

روابط فرهنگی بین بخشهای بحرین قدیم. هر یک از این نکته ها در بازنگری به تاریخ تشیع 

در ایران و حجاز و تعامل فرهنگی میان این دو منطقه جایگاهی مهم دارد و به عنوان بایسته 

پژوهشی  می تواند کلیدی برای تحقیقات مفصل باشد.  

کلیدواژه ها
تاریخ شیعه در ایران – قرن ششم؛ تاریخ شیعه در حجاز – نکات و فوائد؛ تاریخ شیعه 

در بحرین – نکات و فوائد؛ تعامل فرهنگی دینی ایران و احساء؛ مهاجرت عالمان شیعی 

احساء و بحرین به ایران؛ تاریخ شیعه – بایسته های پژوهشی. 

* استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی.
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کتابخانۀ نقیب النقباء ری
از نکات قابل بحث، مسئلۀ مساهمت خاندان ها و اعیان محلی در حمایت از فعالیت های 

علمی، ادبی و فرهنگی است. دانسته است که در کنار حمایت حکام و امراء از عالمان برای 

تألیف کتاب، دیگر گروه های متنفذ و متمول چنین فعالیت های داشته اند. از میان این گروه 

ها خاندان سادات حسینی ساکن در ری را باید نام برد که علاوه بر تمول مالی وسیع و روابط 

برخی  و  داشته  توجه  علمی  های  فعالیت  به  اند،  داشته  سلجوقی  دربار  با  که  خویشاوندی 

از بزرگان این خاندان از عالمان روزگار خود برای نگارش آثاری حمایت کرده اند. از میان 

قم ساکن  در  بن علی حسینی که نخست  ابوالفضل محمد  در ری،  خاندان حسینی ساکن 

بوده، اما به دلایلی از آنجا به ری مهاجرت و در همانجا مقیم شده بودند، را باید نام برد. فرزند 

وی عز الدین یحیی )مقتول 592( نیز از چهره های بسیار نامور شیعه در روزگار خود بوده و 

منتجب الدین رازی کتاب الفهرست و اربعین خود را به نام او تألیف کرده است. 1 

از چهره های نامور خاندان وی می باید به ذوالفخرین ابوالحسن مطهر بن علی حسینی 

)متوفی روز عید اضحی 492( اشاره کرد2 که سوای آنکه نقیب النقباء سادات در ری بوده، 

شخصیتی متمول بوده و کتابخانه ای مهم داشته و عالمان معاصرش کتابهایی به نام او تقدیم 

و  عالم  است  دانسته  این خصوص   در  اند.  برده  می  بهره  به خود  او  توجه  از حسن  و  کرده 

ریاضیدان مشهور هم عصر او ابوالحسن علی بن احمد نسوی که به سال 393 در ری دیده به 

جهان گشود و بخش مهمی از زندگی خود را در همانجا سپری کرد و در حدود 493 در همان 

1  برای شرح حال عزالدین یحیی حسینی بنگرید به: علی بن زید مشهور به ابن فندق )متوفی 565(، لباب الانساب 
و الالقاب و الأعقاب، تحقیق سید مهدی رجائی )قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، 1368ش/1410(، 
ج 2، ص 611-614؛ محمد بن علی مشهور به ابن طقطقی، المختصر فی أخبار مشاهیر الطالبیة و الأئمة الاثنی 
عشر، حققه و ضبط نصه و شرحه السید علاء الموسوی )کربلاء: العتبة العباسیة المقدسة، 2015/1436(، ص 431 
که در پانویس شرح حال وی آمده است؛ افندی، ریاض العلماء، ج 5، ص 372-374. ابن فندق )لباب الانساب، 
ج 2، ص 635( بخشی از اشعار نسابۀ ری، ابوهاشم مجتبی بن حمزه حسنی را که با وی در 526 دیدار داشته، نقل 

کرده که وی در ستایش و مدح سید شرف الدین ابوالفضل محمد حسینی سروده بود.
2  این تاریخ را نجم الدین ابورجاء قمی که با  نوادۀ او عزالدین یحیی حسینی معاصر  بوده، در کتاب ذیل  نفثة المصدور، 
تحقیق سید حسین مدرسی طباطبائی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،1389ش(، ص 

149 در ضمن شرح حالی که برای وی آورده، نقل کرده است.
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تألیف کرده است. از هفت کتاب و رسالۀ  او  نام  به  آثار خود را  از  شهر درگذشت، شماری 

موجود از نسوی، سه رساله به نام های کتاب الاشباع فی شرح الشکل القطاع؛ 1 اختصار کتاب 

التجرید فی اصول الهندسة خود را به نام ابوالحسن مطهر بن ابوالقاسم  2 و  صور الکواکب 

نقیب النقباء ری تألیف کرده است.3 

عبدالغافر بن اسماعیل فارسی )متوفی 529( شرح حال کوتاهی از او آورده و ضمن آنکه 

سلسله نسب او را به طور کامل نقل  کرده، در اشاره به وی نوشته است:

»من جملة السادة المعروفین، المشهورین بالفضل والإفضال والثروة والنعمة والمروءة والحشمة 

التامة عند الخاصة والعامة«. 

سپس عبدالغافر بن اسماعیل فارسی متذکر شده که سید مطهر بن علی حسینی رازی از 

مشایخ ری، عراق سماع حدیث کرده و سفری به نیشابور داشته است و صحیح مسلم را نزد او 

خوانده و از بزرگان نیشابور چون ابوحفض ابن مسرور، شیخ الاسلام صابونی و کسان دیگری 

سماع حدیث نموده و به محل اقامت خودش یعنی ری بازگشته و در همانجا بود که درگذشت 

)وبقي فرید عصره إلی أن توفی(.4 علی بن حسن مشهور به باخرزی در سال 434 با وی در شهر 

ری دیداری داشته است. این مطلب که علی بن احمد نسوی چند اثر علمی خود را به نام وی 

... في مجلس مولانا  »...وجعلتها  الاشباع خود چنین یاد کرده است:  1  نسوی از ابوالحسن مطهر بن علی در کتاب 
السید الاجل الامام المرتضی ذي الفخرین، نقیب نقباء الإسلام سیدنا ... الامام ابي الحسن المطهر بن السید الزکي 
ذي الحسبین ابي القاسم علي ادام الله دولته ...«. بنگرید به: ابوالقاسم قربانی، نسوی نامه: پژوهشی در آثار ریاضی 

علی بن احمد نسوی )تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش(، ص 22.
2  این کتاب به عنوان مرتضوی به علت نگارش جهت سید مطهر بن علی مشهور به مرتضی نیز شهرت داشته است. 
شهمردان بن ابی الخیر رازی - شاگرد علی بن احمد نسوی- که در سال 466 کتاب روضة المنجمین )تصحیح و 
تحقیق جلیل اخوان زنجانی )تهران: مرکز نشر میراث مکتوب، 1382ش(، ص 529( خود را  تألیف کرده، دربارۀ 
کتاب مرتضوی نوشته است: »خواجه ابوالحسین عبدالرحمن بن عمر صوفی بزار کتابی کرده است بغایت نیکوی 
در صورت ستارگان شناختن و طول و عرض و جهت و جایگاه و قدر و عظم دانستن و استاذ مختص علی بن احمد 
نسوی – رحمه الله / ادام الله نعمته آن را اختصاری کردست از حد بیرون، از بهر سید اجل مرتضی رضوان الله علیه 
کی او یگانۀ روزگار بود و مرتضوی نام نهاده«. دربارۀ کتاب اختصار صور الکواکب بنگرید به: ابوالقاسم قربانی، 

نسوی نامه، ص 30.
3  دربارۀ این سه اثر که به نام سید مطهر تألیف شده، بنگرید به: ابوالقاسم قربانی، نسوی نامه، ص 22، 29-28، 30.
نیسابور، حققه و علق علیه محمد کاظم محمودی  لتاریخ  السیاق  المنتخب من  عبدالغافر بن اسماعیل فارسی،    4
)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391ش/1433(، ص 745. همچنین برای شرح حال 

وی بنگرید به: ابن فندق، لباب الانساب، ج 2، ص 614؛ افندی، ریاض العلماء، ج 5، ص 213.
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تألیف کرده، نکتۀ قابل تأملی و مهمی است و می تواند ما را در شناخت مطلبی که ابن فندق 

)متوفی 565( دربارۀ کتابخانۀ نقیب النقباء ری آورده، کمک کند. ابن فندق به هنگام دیدار 

خود از ری - در ضمن شرح  حال ابونصر فارابی - به کتابخانۀ نقیب النقباء ری بدون توضیح 

بیشتری اشاره کرده و گفته که شماری از آثار ابونصر فارابی )متوفی 339( را به خط خودش و 

شاگردش یحیی بن عدی نحوی )متوفی 364( در کتابخانۀ وی دیده که در جایی دیگر ندیده 

و چیزی دربارۀ آنها نمی دانسته است.1 

هویت نقیب النقباء مورد اشارۀ بیهقی به دلیل عدم اشارۀ بیشتر توسط او، کار را برای محققان 

سخت کرده است و اینکه کتابخانه ای که بیهقی از آن سخن گفته، در اصل به که تعلق داشته 

است. نگارش آثار نسوی که به مخدوم خود سید مطهر بن علی حسینی تقدیم کرده، کلید حل 

این معما است. در حالی که بیشتر محققان مراد از کتابخانۀ نقیب النقباء ری را به فرزند یا احفاد 

او مرتبط دانسته است، اما توجه به اینکه نسوی آثاری را به سید مطهر بن علی حسینی تقدیم 

کرده، گرایش های فکری وی را نشان می دهد و کسی که باید به آثار فارابی علاقه مند بوده باشد، 

اوست نه فرزند یا نوادگان او که به داشتن چنین گرایش های شناخته شده نبوده اند.  

با  کتاب خود  در ضمن  را  الهندسة  اصول  فی  التجرید  کتاب  احمد سلیم سعیدان سید 

عنوان هندسة أقلیدس فی أید عربیة )عمان: دار البشیر، 1991( منتشر کرده است. به گمان 

سعیدان، سید مرتضی مورد اشارۀ نسوی کسی جز عالم نامور شیعی سید مرتضی علم الهدی 

)متوفی 436( نیست و بر همین اساس مکان نگارش کتاب التجرید را بغداد ذکر کرده است 

و متوجه این مطلب نشده که تعبیر »المرتضی« در ضمن عبارت نسوی »دولة السید الأجل 

الإمام المرتضی، ذو الفخرین أبی الحسن، المطهر بن سید الزکی ذی الحسبین، أبی القاسم، 

أدام الله دولته« لقب است برای فردی که در ادامه از وی سخن رفته است. مصطفی موالدی 

به خطای سعیدان اشاره کرده و به درستی سید مرتضی ابوالحسن مطهر بن علی حسینی را 

1  علی بن زید بیهقی، تتمة صوان الحکمة، تحقیق و ضبط و تعلیق رفیق عجم )بیروت: دار الفکر اللبنانی، 1994(، 
ص 42 )وقد رأیت في خزانة کتب نقیب النقباء بالري من تصانیفه ما لم یقرع سمعي اسمه، وأکثر ما رأیته کان 
بخطه وخط تلمیذه أبي زکریا یحیی بن عدي(. دیدار بیهقی از ری در سال 526 رخ داده است )بنگرید به: لباب 

الانساب، ج 2، ص 635(.
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شخصی دانسته است که نقیب النقباء ری بوده است و شرح حالش را منتجب الدین رازی 

آورده است.1 گرایش های مطهر بن علی حسینی به علوم مختلف، نکته ای است که منتجب 

گونه  همین  است.  کرده  اشاره  آن  به  العلم«  فنون  في  عَلمَاً  »وکان  تعبیر  با  آن  به  رازی  الدین 

دانشمند گرامی و استاد ارجمند سید محمد حسین منظور الاجداد، که به ارتباط علمی میان 

سید ابوالحسن مطهر بن علی حسینی و احمد بن علی نسوی توجه کرده بود، نیز متذکر شده 

ابوالحسن مطهر بن علی است که  ابن فندق، همین سید  النقباء مورد اشارۀ  است که نقیب 

اعقاب و فرزندانش در ری عهده دار نقابت بوده اند. تألیف آثار مختلف در دانش ریاضیات 

توسط نسوی به جهت او، نشان از تمایلات و علائق وی به علوم حکمت دارد و مراد بیهقی 

از کتابخانۀ نقیب النقباء ری، کتابخانه ای است که وی بنا نهاده و بعدها تولیت آن در دست 

فرزندانش بوده است.2 

عبدالجلیل قزوینی که میان سالهای 556 تا 566 به نگارش کتاب بعض مثالب النواصب 

ابوالفضل  از سید  به خاندان های سادات مشهور عراق عجم،  اشاره  در  بوده،  خود مشغول 

محمد بن علی حسینی و اجدادش نام برده و در اشاره به او و نیایش ابوالحسن علی بن مطهر 

بن علی حسینی چنین نوشته است:

»آنگه خاندان سید زکی به ری و قم و به کاشان و حرمت جاه و رفعت او در مال و نعمت 

و فضل و نسب، و پسرش سید أجل المرتضی ذوالفخرین أبوالحسن علی بن المطهر بن علی 

1  بنگرید به: علی بن احمد نسوی، کتاب التجرید فی اصول الهندسة، تحقیق مصطفی موالدی )لندن: مؤسسة الفرقان 
للتراث الاسلامی، 20169/1438، ص 24-25. در مقدمۀ کتاب التجرید )ص 94(، نسوی از سید مطهر چنین یاد 
کرده است: »..صنفتها سبع مقالات موجزة، وأرجو أن یکون محموداً کافیاً بدولة السید الأجل الإمام المرتضی، ذي 
الفخرین، أبي الحسن المطهر بن سید الزکي ذي الحسبین أبي القاسم أدام الله دولته وکبت حسدته فیما قصدنا له من 

الخدمة، إذ کان ذلک إنما تمّ بحسن نظره وإیجازه لأهل العلم والإشارة بذکرهم وبذل المال وخزانة العلم لهم....«.
2  Sayyed Mohammad Hossein Manzoor al-Adjdad,“The NaqÐb of Ray Alids and His Support 

of Scientists,” Iranian Studies, volume 41, number 4, September 2008, p.533.
    منظورالاجداد در بحث خود دربارۀ »نقیبان امامی مذهب در عهد سلجوقی«، چاپ شده در یادنامۀ مرحوم علی 
مزینانی )سالها باید که تا ...یادنامۀ چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی، به کوشش پوری سلطانی و 
محمد کریمی زنجانی اصل )تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران، 1383ش(، ص 265-
312، در صفحات 270-286 از سید مطهر و اعقابش بحث کرده اما اشاره ای به حمایت سید مطهر از نگارش 

آثار توسط علی بن احمد نسوی نکرده است. 
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- رضی الله عنه - که بیرون از آن که سلاطین آل سلجوق و خواجه نظام الملک به وصلت با 

وی تقرب و تبرک نمودند، چهار صد من خوصۀ مُفرد در ترکۀ او آمد. و فضل و علم او از کتب 

و خطب او معلوم شود، و هنوز شرف و فضل نقابت در خاندان او در عراق باقی است به اقبال 

و تأیید ملک الأمراء السادات، عالم مرتضی کبیر، شرف الدین محمد بن علی که در علم و 

زهد وارث شمع مکه و یثرب است و در جاه و وقار سید سادات مشرق و مغرب است ... و 

قوامی رازی تخلص از قصیدۀ توحید و مناقب بدو نیکو کرد که گفت:
تا صاحب الزمان برسیدن به کار دین       اولی ترین کس شرف الدین مرتضاست«.1

ابوالحسن زنگی جشمی و نکته  ای دربارۀ او
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مجلداتی از یک دورۀ هفت سبعی قرآن موجود است که یکی 

از امیران بیهق به نام ابوالحسن زنگی بن محمد بن علی جشمی در رمضان 561 وقف بر حرم 

امام رضا× کرده و معرفی دقیق و خوبی از این مجموعه مصحف کتابت شده در هفت سُبع، 

توسط دوست گرامی آقای مرتضی کریمی نیا به تازگی منتشر شده است. عبدالجلیل قزوینی 

در کتاب بعض مثالب النواصب )ص 232(، از امیر سپاه سالار ضیاء الدین زنگی جشمی 

به تشیع روزگار خود سخن گفته است. مصاحف کهنی در  امیران مشهور  از  به عنوان یکی 

امراء و بزرگان جهت مرقد و  تاریخ، اعیان،  کتابخانۀ آستان قدس موجود است که در طول 

مضجع آن امام همام بر آن آستانه وقف کرده اند. بررسی نسخه های مذکور سوای اهمیت 

برای تاریخ کتابت و تهذیب مصحف در خراسان بزرگ، مشتمل بر اطلاعات تاریخی دربارۀ 

اعیان و اشراف خراسان نیز هست. 

به عنوان مثال دوره ای مشتمل بر سی جزء از قرآن کریم توسط ابوالقاسم منصور بن محمد 

امام رضا× وقف شده است.  بر مزار  بزرگان و دولتمردان غزنوی در سال 393  از  بن کثیر 

در جزء سیزدهم از این مجموعه که تصویری از آن در اختیارم هست، ابوالقاسم منصور بن 

محمد بن کثیر یادداشتی در باب وقف نسخه نوشته که احتمالا باید در اجزاء دیگر نیز نوشته 

1  عبدالجلیل رازی قزوینی، بعض مثالب النواصب، ص 240-241. تمام اشعاری که بیت مذکور از آن نقل شده در 
دیوان قوامی رازی آمده است.
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شده باشد )الجزء الثالث عشر؛ سبله ابوالقاسم منصور بن محمد بن کثیر علی المشهد بطوس في 

شهر ربیع الاول سنة ثلاث وتسعین وثلثمائة ابتغا لوجه الله وطلباً لمرضاته لایباع ولا یوهب ولا 

یوُرث غفر الله له ولوالدیه(.1 در آغاز هر سُبع، عبارت تقریبا یکسانی در خصوص وقف نسخه 

نوشته که متن آن چنین است: 

ق بهذا الجزو وتمام الاجزاء السبعة مع غلافها العبد المذنب الراجي رحمة الله  »وقف وتصدَّ

عز وجل ابوالحسن زنگي بن محمد بن علي الجشمي وقفاً مؤبداً ]وصدقة جاریة[ ابتغاء مرضات 

الله وامر بوضع الجملة في القبة المقدسة الإمامیة الرضویة علی ساکنها التحیات والصلوات وشرط 

أن لا یباع ولا یمُلک ولا یخرج ]ولا یوهب ولا یورث[ منها تقبل الله منه وأثابه الجنة بفضله ]/ 
برحمته[ ورحمته بتاریخ رمضان سنة إحدی وستین وخمس مائة«.2

از هفت سُبع - شیوه ای متداول در میان کاتبان مصحف در خراسان که قرآن را در هفت 

بخش کتابت می کرده اند - سُبع های دوم، سوم، پنجم و ششم اکنون به شماره های 12354؛ 

3572؛ 76 و 3573 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. از سُبع اول و سُبع هفتم 

که باید نام کاتب این نسخه در آن آمده باشد، اطلاعی نداریم. سُبع چهارم این نسخه نیز در 

را  اخیر  یادداشت  است.3  آمده  از  یادداشتی  آن  آخر  در  و  است  کتابخانۀ چستربیتی موجود 

فردی به نام ابونعیم بن حمزه بیهقی در محرم 592 به هنگام مجاورت در مشهد رضوی بر 

سُبع اخیر نوشته است. او در یادداشت خود چنین نوشته است: 

صدري  بالقرآن  اشرح  اللهم  القرآن:  قراءة  بعد  یدعو  المؤمنین×  أمیر  کان  الذي  »الدعاء 

واستعمل بالقرآن بدني ونوِّر بالقرآن بصري واطلق بالقرآن لساني وأعني علیه ما أبقیتني فإنه 

لا حول ولا قوة إلا بک.

1  بنگرید به: احمد گلچین معانی، راهنمای گنجینۀ قرآن )بی جا: ادارۀ کتابخانۀ آستان قدس، 1347ش(، ص 31-
.35

تصاویر متن یادداشت های واقف در آغاز سبع های موجود در کتابخانۀ آستان قدس تفاوت های اندکی با یکدیگر   2
دارند. برای تصاویر آنها بنگرید به: مرتضی کریمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف قرآنی )7(«، آینۀ پژوهش، سال 

سی و یکم، شمارۀ مسلسل 181 )فروردین و اردیبهشت 1399ش(، ص 183.
مرتضی  به:  بنگرید  آن  اجزاء  و  جشمی  علی  بن  محمد  بن  زنگی  ابوالحسن  شدۀ  وقف  مصحف  اهمیت  برای    3
کریمی نیا، »نسخه شناسی مصاحف قرآنی )7(«، آینۀ پژوهش، سال سی و یکم، شمارۀ مسلسل 181 )فروردین و 

.197-175 ص  1399ش(،  اردیبهشت 
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وکتبه أبونعیم بن حمزة البیهقي جار الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله علیه في المحرم من 

سنة اثنتین وتسعین وخمس مائة غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین والمؤمنات«.

تعابیری که بیهقی در یادداشت خود به کار برده، دلالت بر تشیع او دارد، مطلبی که به واسطۀ 

نسخۀ شمارۀ 218 مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی در کتابخانۀ مجلس مورد تأیید است. 

بخشی از نسخۀ اخیر را خود بیهقی کتابت کرده و زمانی که به حج رفته، در آنجا یکی از عالمان 

امامی به نام ابوالحسن علی بن محمد بیاضی مجموعه را نزدش خوانده و اجازۀ روایت آن را اخذ 

کرده که بیهقی متن آن اجازه را در نسخۀ خود نیز یادداشت کرده و نوشته است:

الحاج  زین  والصالحین،  القرآء  جمال   ... المقري  الفقیه  الشیخ  الاحادیث  هذه  مني  »سمع 

والمجاورین ابوالحسن علي بن محمد البیاضي ایده الله وبحث عن معانیها وعلمها ... واجزت له ان 

یرویها عني علی الشرائط المعتبرة وکتبه ابونعیم احمد بن حمزة بن احمد النعیمي البیهقي خطیب ...«. 

نخست  نگاه  در  که  آنچه  برخلاف  بیاضی  محمد  بن  علی  ابوالحسن  یعنی  اخیر  فرد 

ممکن است به ذهن چنین  تصوری را منتقل کند که اهل روستای بیاضه جبل عامل باشد، 

شهرت بیاضی او ارتباطی  با آن روستا ندارد و به یکی از  وجوهی که سمعانی در ذیل عنوان 

»البیاضی« ذکر کرده، باز می گردد. وی در ری اقامت داشته و در برگ آخر نسخه که منتخباتی 

از امالی شیخ صدوق را در سال 580 کتابت کرده، باز اجازه ای مجدد از بیهقی اخذ کرده 

است. ابوالحسن علی بیاضی با القاب بلندی از استادش ابونعیم بیهقی یاد کرده و در اشاره 

به وی نوشته است: »هذا ما اخرج الشیخ الامام الاجل العالم، یمین الدین جمال الاسلام، فخر 

الائمة، فرید العصر ابي نعیم احمد بن حمزة النعیمي البیهقي )ادام الله( عزه وبقاه من امالي الشیخ 

الفقیه السعید ابي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي رضی الله عنه ...کتبه في سنة 

ثمانین وخمس مائة من الهجرة«.

ابوالحسن علی  به  بیهقی  ابونعیم احمد بن حمزه  از  ای  اجازه  اخیر متن  زیر عبارت  در 

بن محمد بیاضی آمده که بخش مهمی از آن از میان رفته و محو شده است. بخشی که باقی 

مانده البته بسیار محو است، اما به سختی قابل خواندن است1 و مهم آن است که در معرفی 

1  »قرا علیَّ هذه الاحادیث التي خرجها من امالي الشیخ الفقیه ابي جعفر رضي الله عنه من المجلدة الاولی الشیخ 
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ابوالحسن علی بیاضی، تعبیر »الرازی« آمده که نشان از این دارد که وی در شهر ری اقامت 

داشته است، کما اینکه از اقامت عالم دیگری از اهالی روستای بیاضه در ری در همین تاریخ 

خبر داریم؛ زین الدین ضیاء الاسلام ابوالحسن علی بن عبدالجلیل بیاضی رازی زنده در 544 

که علامه حلی در اجازۀ کبیرۀ خود به بنوزهره روایت نماز لیلة الرغائب را به نقل از وی آورده 

است.1 یادداشت بیهقی در انتهای سُبع چهارم از مجموعۀ هفت سُبعی وقف شدۀ ابوالحسن 
زنگی بن محمد جشمی نشان از سفر و اقامت وی در مشهد به سال 592 دارد.2

سید ابوالفضل محمد بن علی حسینی
ابونعیم  از زندگی  بر اطلاعات مفیدی  مجموعۀ 218 سید محمد صادق طباطبائی مشتمل 

بیهقی است، از جمله اشاره به حضور وی در حلب به سال 580 و آنکه در شعبان 564 در 

استرآباد از »السید الأجل الامام المرتضی علی الهدی شرف الدین عز الاسلام و المسلمین، 

سید السادة ملک النقباء أبوالفضل محمد بن علی بن محمد بن المطهر أبی الحسن المرتضی 

نقیب  که  اخیر  سید  است.  کرده  حدیث  سماع  ارضاه«  و  عنه  الله  رضی  القمی  الحسینی 

النقباء سادات در ری بوده، به نوشتۀ عبدالکریم رافعی در سال 566 در شهر ساوه درگذشته 

است.3عبدالجلیل رازی از سید اخیر در کتابش به گونه ای یاد کرده که نشان از حیات وی در 

المقري ... علي بن محمد بن ابراهیم البیاضي الرازي ادام الله توفیقه ...«. بیهقی به نقل از روایات اهل سنت که در آنها 
شواهدی بر تأیید عقاید امامیه بوده، توجه داشته و در یادداشتی در گوشۀ برگی که چند روایت از اهل سنت آورده به 
این مطلب اشاره کرده و نوشته است: »وانما رویت هذه الاحادیث من هذه الطرق لیکون لنا حجة علی من خالفناه 

...«. توجه به احادیث اهل سنت، رسم کهن متداول میان امامیه و از باب الزام الخصم بما الزم نفسه بوده است.
1  محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 123-126. روایت نقل شده از طریق اهل سنت است.

م( از توابع بیهق در دست است اما به نظر می رسد 
ُ

م )به فارسی جِش
َ

2  اطلاعات تاریخی اندکی دربارۀ روستای جُش
که زیدیه در این روستا حضور پررنگی داشته اند. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 12409 نسخه ای از 
کتاب نسخۀ کهنی از کتاب الموضح عن جهة اعجاز القرآن سید مرتضی )متوفی 436( موجود است که فردی به نام 
محمد بن حسین بن حمیر جشمی از کتابت آن در میانۀ محرم 478 فراغت حاصل کرده است )..تمّ الکتاب، کتبه 
محمد بن الحسین بن حمیر الجشمي حامداً لله تعالی علی نعمه، ومصلیاً علی النبي محمد وعترته ومستغفراً من ذنوبه 
وفرغ منه یوم الأربعاء منتصف المحرم سنة ثمان وسبعین وأربع مائة(. ابوسعد محسن بن کرامه مشهور به حاکم 
جشمی )متوفی 494( در همین روستا اقامت داشته و در مسجد جامع آنجا امالی مشهور خود یعنی جلاء الابصار 

را املاء کرده است.
3  عبدالکریم بن محمد رافعی، التدوین فی اخبار قزوین، ضبط نصه و حقق متنه عزیز الله العطاردی )بیروت: دار 

العلمیة، 1987/1408(، ج 1، ص 470. الکتب 
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زمان نگارش کتاب دارد و بر این اساس می توان گفت که عبدالجیل رازی کتاب بعض مثالب 

النواصب خود را زمانی میان 556 و 566 تألیف کرده است. 

همو بعد از خواندن کتاب بعض فضائح الروافض گفته بود بهترین فرد برای نوشتن پاسخی 

نوشته  مطلب  این  به  اشاره  در  قزوینی  عبدالجلیل  است.  قزوینی  عبدالجلیل  وی،  کتاب  به 

است: »و پیش از وصول این کتاب به ما، مگر زمره ای از خواص علماء شیعه که این کتاب را 

مطالعه کرده بودند، در حضرت مقدس مرتضای کبیر، سید شرف الدین ملک النقباء، سلطان 

العترة الطاهرة، ابوالفضل محمد بن علی المرتضی – ضاعف الله جلاله- و بر لفظ گهربار 

سید السادات برفته بود که: عبدالجلیل قزوینی می باید که در جواب این کتاب بر وجه حق 

شروعی کند؛ چنانکه کسی انکار آن نتواند کرد«.

عالمی امامی از محلۀ خَنّاق  قطیف
در کتابخانۀ آیت الله مرعشی نسخه ای از کتاب خلاصة الاقوال علامه حلی به شمارۀ 6704 

اق شهر  نَّ
َ

خ محلۀ  در  ساکن  قطیفی  عالمی  از  مهمی  اطلاعات  بر  مشتمل  که  است  موجود 

قطیف در نیمۀ دوم قرن نهم هجری است.1 به طور طبیعی هیچ نام و نشانی از این عالم در 

نسخه  از  بسیاری  نسخه همانند  کتابت  از حیث  نیامده است.  نگاری شیعه  تراجم  کتابهای 

های کتابت شده در بحرین قدیم، با خطی زیبا استنساخ شده است. در پایان بخش اول کتاب 

کاتب در انجامه چنین نوشته است: 

خمس  سنة  شوال  شهر  من  وعشرین  سابع  الاثنین  عصر  توفیقه  وحسن  الله  بحمد  »..تمّت 

وتسعین / ثمانین )کاتب نخست در متن ثمانین نوشته است اما ظاهرا متوجه خطای خود شده 

و بدون آنکه کلمۀ ثمانین را خط بزند بالای آن سبعین نوشته است( وثمانمائة علی ید اقل خلق 

الله تعالی واحوجهم الی رحمته ورضوانه عبدالله بن محمد بن مبارک بن محمد بن ابي صریف رحمهم 

الله اجمعین وصلعم«.

نّاق شهر قطیف بنگرید به: عبدالخالق جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی أقلیم البحرین القدیم، 
َ

1  دربارۀ محلۀ خ
ص 90.



)1
1(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

13

من  الجزء  هذا  )قوبل  است  کرده  اشاره  نیز  نسخه  مقابلۀ  به  اخیر  انجامۀ  کنار  در  کاتب 

خلاصة الاقوال بحسب الطاقة البشریة وصلعم(. در انجامۀ جزء دوم کتاب و انهاءاتی که در 

کنار آن نوشته شده، به مکان انجام مقابله تصریح شده است: قطیف. کاتب در انجامۀ جزء 

دوم، چنین نوشته است: 

»... وافق الخلاص من إتمام هذه الخلاصة المبارکة علی ید العبد الفقیر إلی الله الغني عبدالله 

بن محمد بن مبارک بن أبي صُریف رحمهم الله أجمعین في یوم الجمعة سنة سبع وتسعین وثمانمائة 

هجریة علی صاحبها أفضل الصلاة والسلام وتمَّ الکتاب«.

کاتب در انهاءاتی که کنار انجام آمده به محله ای که کار مقابله در قطیف در آن انجام 

نّاق که اشاره ای جالب توجه است. نکتۀ مهمتر سخن 
َ

شده، نیز اشاره کرده است؛ محلۀ خ

دارد  قطیف شهرت  نّاق 
َ

خ محلۀ  در  امروز  به  تا  که  است  نّاق 
َ

خ محلۀ  در  از مشهدی  کاتب 

هر چند در خصوص آنکه دقیقا به چه کسی تعلق دارد، اطلاع روشنی در دست نیست. سه 

یادداشت مقابله و تصحیح در کنار انجامه آمده است. یادداشت نخست که در سمت راست 

انجامه نوشته شده است؛ چنین است:

»بلغت مقابلتي بحسب الجهد والطاقة في مجالس متعددة آخرها عشیة یوم الثلثاء حادي عشر 

شهر رمضان سنة أربع وتسعمائة في المقام المبارک مشهد القطیف ومنها مجاورة الخنّاق«. 

در زیر عبارت انجامه نیز یادداشتی آمده که چنین است:

»بلغت مقابلة بحسب الجهد والطاقة في مجالس متعددة آخرها عشیة یوم الاثنین شهر رجب 

من سنة ست وتسعون وتسعمائة في المقام الشریف مسجد الرحول في القطیف«.

آخرین یادداشت مقابلۀ نسخه در سمت چپ انجامه چنین است:

»بلغت مقابلته بحسب الجهد والطاقة في مجالس متعددة آخرها عشیة یوم الثلثاء حادي عشر 

تمت  الخناق  مجاورة  ومنها  القطیف  مشهد  المبارک  المقام  في  وتسعمائة  أربع  سنة  رمضان  شهر 

الکتاب بعون الله وحسن توفیقه«.

اطلاعاتی که کاتب این نسخه دربارۀ خود و برخی مناطق قطیف آورده، ارزشمند است. 

نّاق تا به امروز یکی از محلات قطیف است و به همین نام نیز شناخته می شود. کاتب 
َ

محلۀ خ



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 98 | زمستان 1398

سال بیس

14

بخش اول نسخه را در شوال 895 به پایان رسانده و در انجامۀ جزء دوم زمان فراغت را 897 

ذکر کرده است. این گونه فاصله های زمانی در کتابت نسخه های خطی دلایل متعددی دارد؛ 

شاید کاتب نسخۀ ناقص بدستش رسیده، یا آنکه در ابتدا تنها به بخشی از نسخه که کتابت 

کرده، نیاز داشته و مسائلی از این دست. در هر حال کاتب بارها تمام نسخه را مقابله کرده و از 

مکان مقابلۀ نسخه نیز سخن گفته است. دربارۀ وی اطلاعی در دست نیست؛ استاد ارجمند 

عبدالخالق جنبی متذکر شده که احتمالا محمد بن عبدالله آل صریف که در قانون نامۀ قطیف 

نامش آمده، شاید فرزند کاتب نسخۀ حاضر باشد. از مکان هایی که کاتب نام برده، محلۀ 

خنّاق و مشهد مبارک تا به امروز باقی مانده، اما اثری از مسجد رحول نیست. مشهد مورد 

از اجداد سادات آل عوامی باشد که مشهد مورد  به یکی  نیز محتمل است که متعلق  اشاره 

باقی  نام  به این  الرحُول گرچه  به آنهاست. مسجد  تا کنون بخشی از موقوفات متعلق  بحث 

نمانده اما محتمل است که یکی از مساجد باشد که اکنون در محلۀ خنّاق موجود هستند هر 

چند اکنون به نام های دیگری شهرت دارند.1 اطلاعاتی از این دست در نسخه های خطی 

فراوان است و تدوین و گردآوری آنها بسیار مهم و ارزشمند است و چشم انداز تازه ای از تشیع 

در منطقۀ بحرین قدیم را در اختیار ما قرار می دهد.

اهمیت توجه به حواشی و مطالب نوشته شده توسط مالکان احسائی نسخه ها
نمونه های از این دست فراوان است. نکتۀ دیگری که در حقیقت ناشی از سنت های متفاوت در 

فهرست نویسی نسخه های خطی می باشد، مطالب متفرقه ای و گاه حواشی نوشته شده بر نسخه 

های خطی است که در نگاه اول به نظر شاید چندان اهمیتی نداشته باشند، خاصه اگر به خطی نه 

چندان خوانا نوشته شده باشند و عموما در فهرست نویسی این موارد از نگاه فهرست نویسی بدور 

می ماند. اما در مواردی مطالب مذکور نکاتی مهم است و قابل توجه می باشند.

به عنوان مثال در کتابخانۀ مجلس مجموعه ای به شمارۀ 7104 موجود است که مشتمل بر 

چند رساله می باشد که یک تن آنها را کتابت کرده است؛ فردی به نام سید عبدالله بن حاجی 

1  توضیحات آمده دربارۀ اهمیت نسخۀ 6704 کتابخانۀ آیت الله مرعشی برگرفته از مطالبی است که استاد ارجمند 
اند. عبدالخالق جنبی نوشته 
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بن هاشم حسینی احسائی که جز آنکه همین مجموعه را کتابت کرده، در خصوص او اطلاع 

که  است  احسائی  عالمان  از  که وی  توان گفت  نسخه می  کتابت  اساس مکان  بر  و  نداریم 

برای تحصیل علم به ایران سفر کرده و مدتی در کرمان سکونت داشته است و ظاهرا بعدها به 

احساء بازگشته است؛ اکنون در میان خاندان های سادات ساکن در احساء خاصه در روستای 

تویثیر خاندانی مشهور به سادات حاجی هستند، اما به دلیل نبود اطلاعات تاریخی نمی دانیم 

سید عبدالله بن حاجی حسینی احسائی چه ارتباطی با خاندان سادات حاجی تویثیر دارد، جز 

آنکه شاید احتمالا تنها به دلیل نام حاجی پدرش، وی ارتباطی با خاندان سادات حاجی داشته 

باشد که نیازمند اطلاعات بیشتر است. 

به  اشاره  بدون  و  است  الیدین  تعارض  دربارۀ  بحثی  و  کوتاه  بسیار  مجموعه  اول  رسالۀ 

تاریخ و مکان کتابت نسخه تنها از خود به عنوان کاتب آن نام برده است )..حرره الفقیر الحقیر 

امیر  اثری در فضائل  اذل الأذلین واقل الاقلین عبدالله بن حاجي عفي عنهما(. رسالۀ دوم که 
المؤمنین علی× می باشد، در چند برگ است و در انجامۀ رسالۀ اخیر از خود نام برده و تاریخ 

فراغت از کتابت نسخه را نیز دوم شوال 1108 ذکر کرده و چنین نوشته است:

»..بقلم مالکه وکاتبه الفقیر المقر بالذنب والتقصیر تراب اقدام المؤمنین وهو اذل الأذلین وأقل 
الأقلین عبدالله بن حاجي بن هاشم الحسیني الأحسائي عصر الیوم الثاني من شهر فطر الثاني من 

شهور السنة الثامنة والمائة والف وصلی الله علی محمد وآله وسلم«.

عاملی  حر  شیخ  الهدایة  بدایة  که  مجموعه  بعدی  رسالۀ  و  اخیر  رسالۀ  میان  برگی  چند 

)متوفی 1104( خالی بوده است. بر اساس تفاوت دست خط های آمده در این چند برگ، می 

توان گفت که به بخشی از مطالب را خود عبدالله بن حاجی نوشته و برخی مطالب را کسی 

که بعدها نسخه به تملک او درآمده و از خود به عبدالله بن شیخ علی بن عیثان الأحسائی 

البحرانی یاد کرده، نوشته است. در انجامۀ بدایة الهدایة، عبدالله بن حاجی بن هاشم حسینی 

احسائی مکان فراغت از کتابت را نیز ذکر کرده است: مدرسۀ محمود در شهر کرمان؛ جز آنکه 

در نسخۀ حاضر نام وی در انجامه محو شده و به سختی قابل خواندن است و تنها با مشابهت 

خط می توان وی را کاتب این بخش نسخه دانست. عبدالله بن حاجی در خصوص نسخۀ 

اساس کتابت خود نیز در انجامه توضیحی داده و چنین نوشته است:
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»..تمّت الرسالة الموسومة ببدایة الهدایة بتاریخ مؤلفها سنة 1091، وکان الفراغ من کتابة هذه 

الرسالة الفقیر الحقیر المقر بالخطأ والتقصیر، غریق بحر الذنوب الراجي عفو ربه، وقد کتبتها من 

نسخة الذي کتبت من نسخة المصنف غفر الله له ولنا و لوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین 

والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنه کریمٌ منان، ضحی یوم الاثنین الحادي والعشرون من شهر 

شوال من شهور سنة الثامنة ومائة وألف وقد کتبتها في کرمان في مدرسة محمودا، أجوا من الله 

الکریم أن یمتعني بها طویلًا ویرزقني حفظ مسائلها والاطلاع علی أدلتها وقد کتبتها لأني رایتها 

وسلم  الطاهرین،  وآله  العالمین وصلی الله علی محمد  والحمد لله رب  الإفادة،  الحجم کثیرة  قلیلة 

م علی کاتبها لانه غریق غریق غریق لا یرجوا إلا رحمة الشفیق  کثیراً، رحم الله عبداً نظر فیها وترحَّ

الشفیق نسأله ان یسقینا من الرحیق یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سلیم، آمین 

رب العالمین:
برهة موتي  بعد  خطوطي  أنامليستبقی  وتفنی  تبقی  ولکنها 
رحمة الله  سل  فیها  ناظراً  لکتاتبها المدفون تحت الجنادلي«فیا 

در  و  کرده  مهاجرت  ایران  به  که  است  احسائی  عالمان  جمله  از  اخیر  نسخۀ  کاتب 

مالکه(  )کاتبه  کرده  کتابت  خود  استفادۀ  جهت  را  نسخه  و  است  داشته  سکونت  کرمان 

دربارۀ وی  متاسفانه  است.  نوشته  نسخه  انجامۀ  در  نیز  نسخه  مقابلۀ  بر  دال  نیز  یادداشتی  و 

نداریم.1  دیگری  اطلاع  کرده،  کتابت  نیز  را  الاسناد  قرب  کتاب  از  ای  نسخه  آنکه  جز  به 

قرن یازدهم و دوازدهم دوران طلایی برای مهاجرت عالمان احسائی به ایران عصر صفویه 

است که شواهد متعددی در خصوص آن در دست است. نسخۀ اخیر بعدها در اختیار عالمی 

الهدایة نزد یکی از عالمان  بدایة  دیگر بوده که در یادداشتی در گوشۀ 8ب، از خواندن متن 

والی چنین سخن گفته است:
ُ
ا

1  در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 745 نسخه ای از کتاب قرب الاسناد موجود است که عبدالله بن حاجی 
بن هاشم حسینی از کتابت آن در روز جمعه نوزدهم شعبان 1092 فراغت حاصل کرده است. وی گفته که نسخۀ 
خود را از روی نسخه ای که شیخ حر عاملی در 1064 کتابت کرده، استنساخ کرده است. نسخۀ شیخ حر در اساس 
والی در 13 ربیع الاول 977 کتابت 

ُ
به نسخه ای باز می گردد که شخصی به نام احمد بن محمد بن یحیی بن عاقل ا

آقابزرگ طهرانی،  کرده، باز می گردد که وی نسخۀ خود را از روی نسخه ای کهن کتابت کرده است. بنگرید به: 
طبقات أعلام الشیعة: الکواکب المنتشره فی القرن الثانی بعد العشرة، ص 448-447.
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»شرعت في قراءة هذه المقدمة علی ید الشیخ الجلیل، الشیخ محمد بن الشیخ علي بن الشیخ 
عبدالنبي البحراني المقابي في غرة ربیع المولود سنة 1152 وأنا الأقل علي بن الشیخ ابراهیم«.1

علی بن ابراهیم که نامش در اینجا به عنوان فردی که نسخه را در اختیار داشته و آن را در 

وال نزد شیخ علی بن عبدالنبی بحرانی مقابی خوانده، کسی نیست جز شیخ علی بن 
ُ
جزیرۀ ا

ابراهیم بن محمد بن حسین بن عیسی بن ابراهیم بن عبدالله آل عیثان قاری احسائی که یکی 

از افراد خاندان مشهور آل عیثان است. وی در اوایل قرن دوازدهم در قاره از روستاهای مشهور 

احساء دیده به جهان گشود. دربارۀ وی مطالب بسیار اندکی وجود دارد و بر اساس اطلاعی که 

در یکی از اسناد محلی احساء آمده، دانسته که در تاریخ سوم جمادی الثانی 1142 در احساء 

بوده است، کما اینکه در سند دیگری به تاریخ هفتم ذی الحجۀ 1151 نیز که در احساء نوشته 

شده، نام وی آمده است. دو تاریخ اخیر دلالت بر این دارد که وی در احساء اقامت داشته 

وال خوانده، 
ُ
است و گفتۀ خودش که کتاب بدایة الهدایة را در 1152 نزد عالم ساکن در جزیرۀ ا

دلالت بر این دارد که اندکی پیش از تاریخ ربیع الاول 1152 و بعد از ذی الحجۀ 1151 برای 

وال مهاجرت کرده و بعد از تکمیل تحصیلات خود به زادگاهش 
ُ
تحصیل و تلمذ به جزیرۀ ا

بازگشته است.

 اطلاع مهمی که دربارۀ شهرت و مقام علمی شیخ علی بن ابراهیم آل عیثان در روزگار 

خودش در دست می باشد، گفته های شرف الدین محمد مکی است که در سال 1160 از 

احساء دیدار داشته است. وی در اشاره به عالمان برجستۀ امامی که در راه سفر خود به جزیرۀ 

وال دیده، از جمله عالمان نامور منطقۀ احساء در عباراتی کوتاه سخن گفته و چنین نوشته 
ُ
ا

است:

1  برای شرح حال شیخ محمد بن علی بن عبدالنبی مقابی )زنده در 1165( و آثارش بنگرید به: علی بلادی، انوار 
البدرین، ج 1، ص 430-431؛ آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 21، ص 47-48 که از کتاب 
مشرق الانوار الملکوتیة فی بیان عقائد الذریة المصطفویة او که در بامداد جمادی الاولی 1169 تألیف کرده، سخن 
گفته است. نسخۀ مورد اشارۀ مرحوم آقابزرگ به شمارۀ 695/1 مجموعۀ مرحوم مشکوة در دانشگاه تهران است و 
کاتب آن فردی به نام راشد بن عبدالله بن حسن بارباری است که در شانزدهم جمادی الثانی 1169 اندکی بعد از 
نگارش کتاب، نسخۀ حاضر را کتابت کرده که احتمالا شاگرد محمد بن علی مقابی باشد. در معرفی نسخه، شهرت 
بارباری به خطا بازیاری خوانده شده است. بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای سید 

محمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهران، ج 3، بخش یکم، ص 616.
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علی  یطُلق  البحرین  لأن  الجزیرة،  عن  خارجة  لکنَّها  الأحساء  البحرین  بلاد  جملة  »ومن 

البلد  بلاد هجر وهي  والأحساء هي  منفرد.  باسم  ناحیة خُصت  وکل  وأوال  والقطیف،  الأحساء 

العظیمة والمدینة. وقد وردنا في سنة 1160ه، وفیها علماء أجلاء، وتقدم منهم فضلاء نبلاء.

فمنهم الشیخ الفاضل الکامل الشیخ ناصر، قد سکن في الجبیل، عالم فاضل، کامل فقیه حاذق، 

قد انتفع به أهل الأحساء في المسائل، وله ولد الشیخ محمد فقیه، صالح عارفٌ.

ومنهم الشیخ علي بن عیثان، فقیه، عارف قد سکن القارة. ومنهم السید الجلیل السید أحمد 

الجبیلي، قد سکن الجبیل، وهذا السید صالح، ثقة، کریم النفس. ومنهم الشیخ الجلیل الشیخ علي 

بن حرز، وأصله من أوال، فقیه، ثقة...«.1 

اشارۀ شرف الدین مکی به شیخ علی بن عیثان که از وی با عنوان عارف و فقیه ساکن در 

روستای قاره یاد کرده، نشان از جایگاه اجتماعی وی دارد. متاسفانه مطلب چندان بیشتری 

در خصوص او دانسته نیست و حتی دربارۀ اینکه شاگردان وی چه کسانی بوده اند، جز دو 

شیخ  و  شیراز  به  مهاجر   )1218 )متوفی  احسائی  عیثان  آل  علی  بن  محمد  شیخ  فرزندش؛ 

عبدالله بن علی آل عیثان احسائی که او نیز به شیراز مهاجرت کرده، دانسته نیست.2 عبدالله 

بن شیخ علی بن عیثان احسائی از تملک خود بر نسخه سخن گفته است )مال عبدالله بن 

شیخ علی بن عیثان الاحسائی البحرانی(. نکتۀ مهم این است که وی در برگ های خالی نسخه 

خاصه میان رسالۀ فضائل امیر المؤمنین و بدایة الهدایة اشعار مختلفی را کتابت کرده که به 

نظر می رسد این اشعار از سروده های خودش باشد و احتمالا آنها را زمانی که به شهر شیراز 

مهاجرت کرده، نگاشته است چرا که در یکی از اشعار مورد بحث، از قربت و دوری وطن 

سخن گفته که می باید اشاره ای به اقامت وی در شیراز داشته باشد.3 نمونه اشعار از این دست 

1  محمد مکی جزینی عاملی، لؤلؤة الجزین، تحقیق بشار عالی بحرانی )بیروت: مرکز أوال للدراسات و التحقیق، 
.241-233 ص   ،)2017

2  دو اطلاع اخیر در معرفی نسخه از قلم افتاده که البته طبیعی است، چرا که این مطالب در حواشی و یا میان سطور 
صفحاتی از نسخه کتابت شده که مالکین نسخه مطالبی را یادداشت کرده اند و این باعث بی توجهی به این دو نکته 
شده است. برای گزارشی از مجموعۀ 7104 بنگرید به: علی صدرایی خویی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ 

مجلس شورای اسلامی، ج 25، ص 116-114.
3  برای سفر و مهاجرت خاندان آل عیثان به شیراز و اهمیت حضور آنها در تثبیت اخباری گری در شیراز بنگرید به: 
«، موسوعة الموسم، المجلد 152، 

ً
محمد علی حرز، »الحرکة العلمیة الأحسائیة فی شیراز )أسرة آل عیثان نموذجا
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از عالمان احسائی که در ایران اقامت داشته اند، فراوان است. شیخ عبدالله بن علی آل عیثان 

در دو بیتی شوق و اشتیاق خویش به وطنش احساء را چنین بیان کرده است:

ما من صدیقٌ وإن تمت صداقته           یوماً بأنجح في الحاجات من طبق

ما  من غریبٍ   وإن أبدي  تجلده           إلا   تذکر   عند  الغربة   الوطنَ

اشعار مورد بحث اهمیت بسیار زیادی دارند و تقریبا تنها دانسته های ما دربارۀ او و میراث 

ادبی اوست و این بخشی ارزشمند از تراث ادبی مغفول احساء را تشکیل می دهند، موضوعی 

که خوشبختانه در سالیان اخیر تلاش هایی برای گردآوری میراث ادبی عالمان احسائی انجام 
شده و مواردی چون نسخۀ 7104 که مشتمل بر چنین اشعاری هستند، اهمیت بسیاری دارند.1

ارتباط عالمان قطیفی با دیگر مراکز علمی شیعه
نکتۀ دیگر قابل توجه دربارۀ عالمان احسائی مهاجر به ایران، عراق عرب و جبل عامل، نقش 

آنها در انتقال مواریث کهن امامی است. عالمان مذکور نسخه های خطی متداول در دیار خود 

را در سفرهایی که برای طلب علم به مناطق دیگر داشته اند، با خود برده و گاهی این نسخه 

در آن سرزمین ها باقی مانده، یا بعد از رفت و آمده هایی اکنون بخشی از این نسخه ها در 

کتابخانه های ایران یا عراق قابل رهگیری است. عالمان بحرین قدیم هنگامی که به مناطق 

دیگر برای طلب علم می رفته اند، برای تحصیل علم به کتابت آثاری می پرداختند که به آنها 

نیاز داشته و تمایل به خواندن آنها در نزد مشایخ مکان هایی داشته اند که به آنجا سفر کرده 

اند. به عنوان مثال در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 13035 نسخه ای از کتاب الدروس 

الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول از آثار بسیار مورد توجه عالمان بحرین قدیم موجود است 

که شخصی به نام محمد بن یوسف بن احمد بن ثابت خطی از کتابت آن در روستای کرک 

نوح به تاریخ 875 فراغت حاصل کرده است. وی باید از جمله عالمان قطیفی باشد که برای 

طلب علم به جبل عامل مهاجرت کرده و تصمیم داشته تا فقه امامی را نزد عالمان آنجا فرا 

السنة 35، 2020/1442، ص 832-699.
1  اهمیت اشعار مورد بحث موضوعی است که استاد گرامی محمد علی حرز در مقاله ای از آنها بحث کرده و اساسا 
تفطن به اهمیت اشعار مذکور که در چند برگ نسخۀ 7104 آمده و از نظر فهرست نگار کتابخانۀ مجلس بدور مانده، 

از ایشان است. 
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گیرد. نسخه دارای بلاغ قرائت است که ظاهرا مربوط به کاتب نسخه است و محتملا باید او 

نسخه را نزد عالم و فقیهی امامی ساکن در کرک نوح خوانده باشد. کاتب در انجامۀ نسخۀ 

اخیر در اشاره به مکان کتابت نسخه و هویت خود چنین نوشته است: 

»..تمَّ الکتاب المبارک الموسوم بالدروس الشرعیة في مذهب الإمامیة في الیوم الثالث، الأربعاء 

علی  هجریة،  وثمانمائة  وسبعین  خمس  سنة  في  منه  بقین  لیال  لتسع  الحرام  الحجة  ذي  شهر  في 

مهاجرها أفضل الصلاة والسلام بقریة الموسومة بکرک نوح علی ید کاتبه لنفسه العبد الضعیف 

الواثق برحمة ربه الملک اللطیف، محمد بن یوسف بن أحمد بن ثابت الخطي مولداً وموطناً غفر الله 

له ولوالدیه ومن نظر فیه ودعا له بالمغفرة والرحمة آمین یا رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله 

العلي العظیم. اطلب العلم یا فتی انما العلم بالطلب، رحم الله من قري ودعا للذي کتب«.  

اشارۀ کاتب به اینکه نسخه را برای خود نوشته است، نشانگر آن است که وی از عالمان 

قطیفی بوده و نسخه را به جهت خواندن بر یکی از مشایخ شیعۀ جبل عامل و به نحو مشخص 

روستای کرک نوح کتابت کرده است. او به زادگاه و موطن خود قطیف نیز اشاره کرده و ظاهرا 

بعد از مدتی اقامت به زادگاه خود بازگشته باشد.

قرن  در  عامل  به جبل  علم  برای طلب  که  قدیم  بحرین  عالمان  دربارۀ  اندکی  اطلاعات 

وال( به رسمی 
ُ
نهم مهاجرت کرده اند، در دست است. عالمان بحرینی )احساء، قطیف و ا

کهن، زادگاهشان را برای تحصیل علم ترک کرده و تا پیش از قرن دهم به عراق عرب و گاه 

جبل عامل سفر کرده و نزد عالمان امامی آن مناطق تحصیل می کرده اند. از عالمان احسائی 

که از سفرهای علمی او و مراوداتش با عالمان عراق عرب و جبل عامل اطلاعات فراوانی در 

دست می باشد، ابن ابی جمهور احسائی است. همین گونه ناصر بن ابراهیم بویهی احسائی 

)متوفی853( از دیگر عالمان امامی احساء می باشد که در جوانی از احساء به روستای عیناثا 

سفر کرد و در آنجا اقامت گزیده و به تحصیل نزد عالمان امامی آنجا پرداخته و در همانجا نیز 

درگذشت. 1 شهید ثانی در یادداشتی دربارۀ شیخ ناصر بن ابراهیم بویهی نوشته است: 

1  برای شرح حال وی بنگرید به: حر عاملی، امل الآمل، ج 1، ص 187-188؛ افندی، ریاض العلماء، ج 5، ص 
232-235؛ سید محسن امین، أعیان الشیعة، ج 10، ص 202. از اجازات عالمان جبل عامل به شیخ ناصر بن 
ابراهیم بویهی، اطلاعاتی در دست است. به عنوان مثال دانسته است که علی بن محمد بن یونس بیاضی )متوفی 
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»أن ناصر البویهي هو الشیخ الإمام المحقق ناصر بن ابراهیم البویهي الأصل، الاحسائي المنشأ، 

العاملي الخاتمة، کان رحمه الله من أجلاء العلماء والمحققین الفضلاء، خرج من بلاده إلی بلاد 

الشام المذکورة فطلب بها العلوم ثم أدرکه الأجل المحتوم في الطاعون سنة 853 1 وهو من أعقاب 

ملوک بني بویه ملوک العراقین والعجم وهم مشهورن ... وهذا معنی قوله في کتبه: البویهي«.2 

پس از قرن دهم، سفر به ایران میان عالمان امامی بحرین قدیم رواج یافت که از جملۀ 

والی اشاره کرد که تا کنون سه 
ُ
این افراد می توان به فردی به نام محمد بن ابراهیم بن عیسی ا

نسخۀ خطی که او کتابت کرده، شناسایی شده است. نخست مجموعه ای مشتمل بر بیست 

و چهار رساله موجود در مدرسۀ علوی شهر خوانسار است. برخی رساله های این مجموعه 

تاریخ کتابت 958 ، محرم و صفر 960 و رسالۀ یازدهم آن در 966 است.3 مجموعۀ دیگر 

والی در پایان 
ُ
به شمارۀ 4339 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی است. محمد بن ابراهیم ا

رسالۀ پنجم مجموعۀ اخیر نام اجداد خود را به شکل کاملتری »محمد بن ابراهیم بن عیسی 

بن ابراهیم بن حسین بن علی بن شبرمة« آورده است.4 آخرین اثر تا کنون شناخته شده از او 

مجموعه ای به شمارۀ 13732 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی، مشتمل بر هفده رساله است. 

وی رساله های مذکور را میان سالهای 958 تا 963 کتابت کرده است. محمد بن ابراهیم 

والی تنها در یک مورد به مکان کتابت یکی از رساله هایی که در این مجموعه کتابت کرده، 
ُ
ا

خلاصة الاعتبار فی  والی در پایان رسالۀ 
ُ
ا اشاره کرده است؛ شهر اردبیل. محمد بن ابراهیم 

الحج و الاعتمار شهید اول، نوشته است: 

877( نویسندۀ کتاب مشهور الصراط المستقیم  در شب جمعه یازدهم 852 به وی اجازۀ روایت داده است. برای 
متن اجازۀ بیاضی به بویهی بنگرید به: مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 225-221.

1  در متن چاپی امل الآمل، ج 1، ص 187 تاریخ اخیر، 852 آمده است اما با توجه به تاریخ اجازۀ شیخ شیخ علی 
بیاضی به او در 853، تاریخ 852 به نظر نادرست است مگر آنکه تاریخ 853 در اجازۀ بیاضی، در اصل 852 بوده 

باشد.
2  حر عاملی، امل الآمل، ج 1، ص 188-187.

3  برای گزارشی از این مجموعه بنگرید به: رضا مختاری، »فهرست نسخه های خطی مدرسۀ علوی خوانسار«، همو، 
جمع پریشان، دفتر اول )قم: نشر حوزه، 1390ش(، ص 487-484.

4  برای گزارشی از نسخۀ 4339 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: احمد منزوی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی، ج 
12، ص 42-37.
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»... علق هذا الرسالة الموسومة بخلاصة الاعتبار في الحج والاعمار لنفسه العبد الفقیر الی الله 

الولي الموالي محمد بن ابراهیم بن عیسی بن علي الاوُالي عفی الله عنهم في شهر ربیع الثانی من 

شهور سنة 958 في اردبیل«.1 

والی مجموعۀ اخیر را برای استفادۀ خود کتابت کرده و در انجامه های 
ُ
محمد بن ابراهیم ا

والی و گاه بحرانی معرفی کرده است. یکی از آثاری 
ُ
نسخه عموما خود را محمد بن ابراهیم ا

که او در این مجموعه کتابت کرده، اثری است به نام هدایة الطالبین بشرح غنیة المکلفین فی 

والی به نام مؤلف رسالۀ اخیر اشاره نکرده، اما متذکر 
ُ
اصول الدین. متاسفانه محمد بن ابراهیم ا

شده است که نسخه را از روی نسخۀ مؤلف که در قید حیات بوده، کتابت کرده و در انجامۀ 

خود در اشاره به این مطلب نوشته است:

»..تمّت والخیر والحسنی عمت وقد کتبت من خط مصنفها والحمد لله رب العالمین تحریراً في 

الیوم السادس من شهر ربیع الاول لسنة اثنین وخمسین وتسعمائة وصلی الله علی محمد وآله علی 

ید مالکها الفقیر الحقیر المحتاج الی رحمة ربه الغفور الرحیم العظیم وفقه الله لمعرفتها و... آمین 

اللهم آمین، العبد الاقل محمد بن ابراهیم البحراني عفی الله عنهما اجمعین آمین ولا حول ولا قوة 

الا بالله العلي العظیم و...«.

از مؤلف رساله  نیز  انجامه کاتب متذکر شده که حواشی نقل شده در نسخه  در حاشیه 

ابراهیم بن عیسی  الفقیر الی الله الغني محمد بن  )انتهیت کتابة الحواشي علی ید مالکها  است 

العالی بمحمد  البحراني عفی الله عنهم اجمعین وکتبت الحواشي من خط مصنفها دام الله ظله 

وآله الموالي وفقنا الله لمعرفتها انه علی کل شیء قدیر وبالاجابة جدیر وصلی الله علی محمد وآله(. 

این نسخه را عالم امامی سید حسین عمیدی حسینی دیده و برای مؤلف و مالک آن دعا کرده 

است )نظر فیه ودعا لصاحبه ومصنفه حسین العمیدي الحسیني(. تاریخ درگذشت فردی به نام 
سید حسین بن احمد بن کمال در سال 953 بر نسخه درج شده است.2

به: سید محمود  از مجموعۀ اخیر بنگرید  الله مرعشی و تصاویری  1  برای معرفی مجموعۀ 13732 کتابخانۀ آیت 
مرعشی نجفی و محمد حسین امینی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی 

)قم، 1385ش/1427(، ج 34، ص 705-690، 1023-1016.  & نجفی 
2  برای نسخه های هدایة الطالبین بنگرید به: فنخا، ج 34، ص 680..
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روابط فرهنگی میان بخش های بحرین قدیم
روابط میان مراکز علمی بحرین قدیم نیز از مسائلی است که تنها بر اساس اطلاعات بسیار 

در نسخه هایی خطی کتابت شده توسط عالمان این منطقه قابل بحث است. به عنوان مثال 

وال و مرکزیت علمی آن در قرون دهم به بعد، شاهد آن هستیم 
ُ
به دلیل آبادانی بیشتر جزیرۀ ا

وال سفر کرده 
ُ
که بسیاری از عالمان دو منطقۀ قطیف و احساء برای تحصیل علم به جزیرۀ ا

و در روستاهای مختلف آن در نزد عالمان ساکن در آن مناطق به کسب علم می  پرداخته اند. 

این  عموما  و  است  بوده  متداول  بسیار  قدیم  بحرین  مختلف  های  بخش  میان  مهاجرت 

مهاجرت ها ناشی از حوادث سیاسی، تلاش برای زندگی بهتر در کنار علاقه برای کسب علم 

و حضور در نزد عالمان به نام عصر بوده است. اما مشکل اصلی برای تحقیق در خصوص 

مهاجرت در مناطق مختلف بحرین قدیم فقدان منابع است و تنها بر اساس اطلاعاتی که بر 

نسخه های خطی یا وثائق مختلف که نام افراد به عنوان شاهد یا نویسنده در آنها ذکر شده، 

می توان در خصوص چنین جریانی پژوهش کرد که نمونه ای مهم از مطالعات انجام شده بر 

اساس چنین منابعی، مقالۀ خواندنی استاد ارجمند محمد علی حرز دربارۀ خاندان بغولی از 

بیوتات علمی ساکن در احساء است که به مدینه مهاجرت کرده اند و در آنجا روابط خوبی 

والی به 
ُ
ا با اشراف و سادات مدینه داشته اند.1 از موارد دیگر در خصوص مهاجرت عالمان 

احساء، اطلاعات منحصر به فردی است که دربارۀ سید علی بن ماجد بن علی عُریضی - 

نیای خاندان سید ماجد بحرانی - در انجامۀ نسخۀ منحصر به فرد کتابش به نام سر السرائر 

«، الساحل، 
ً
1  بنگرید به: محمد علی حرز، »من الأسر الأحسائیة المهاجرة إلی المدینة المنورة... البغولی نموذجا

العدد الحادی و الأربعون، السنة الثالثة عشرة، ربیع 2019، ص 8-38. استاد گرامی محمد علی حرز، نام شماری 
از اعلام و افراد خاندان بغولی را که یافته اند، در مقالۀ خود ذکر کرده اند. بر فهرست نام هایی که ایشان ذکر کرده 
اند، می باید فردی به نام عبدالحسین بن محمد بغولی را افزود که زمانی مالک نسخه ای از کتاب تهذیب الاحکام 
به شمارۀ 142  اخیر  الدین شولستانی خوانده شده است. نسخۀ  بر شرف  و  است که در سال 1034 کتابت شده 
در کتابخانۀ سریزدی موجود است )بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ 
کتابخانۀ سید  در  مورد بحث  الاحکام  تهذیب  از  دیگری  اول، ص 121(. بخش  دفتر  سریزدی )مسجد حظیره(، 
محمد صادق بحر العلوم موجود است که می توان دریافت کاتب نسخه فردی به نام محمد بن محمود بن مولانا 
علی طبسی  است. طبسی در آغاز رمضان 1034 زمانی که در شیراز به تحصیل مشغول بود، کتابت نسخه ای از 

جلد اول کتاب تهذیب الاحکام را شروع کرده بود.
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فی الفلک الدائر که در سال 845 تألیف شده و در ضمن مجموعۀ 6453 کتابخانۀ مجلس 

شورای اسلامی موجود است، در دست داریم. در انجامۀ رسالۀ اخیر آمده است: 

العریضي الحسیني الأوالي محتداً  السید  السید علي بن ماجد بن علي  الرسالة تصنیف  »هذه 
إنه علی کل  ببقائه  بالمسجد الجامع أعني مسجد سلیم عمّره الله  یومئذ في الأحسا  ، وهو 

ً
ومنشأ

شيء قدیر«.
عبارت اخیر از چندین جهت اهمیت دارد؛ خاندان سید ماجد بحرانی زمانی که در جزیرۀ 

وال اقامت داشته اند، به عریضی شهرت داشته اند، در حالی که بعد از مهاجرت به احساء 
ُ
ا

به سادات حسینی. عبارت آمده در انجامه دلالت بر این دارد که سید علی بن ماجد عریضی 

علی الظاهر امامت مسجد سلیم را برعهده داشته است. مسجد سلیم از مساجد کهن احساء 

وال با احساء از طریق 
ُ
در روستای قاره است. روابط اجتماعی- اقتصادی فراوانی میان جزیرۀ ا

وال در کنار کارهای علمی به تجارت نیز 
ُ
بندر مشهور عُقیر وجود داشت و خاندان های علمی ا

مشغول بوده اند.

والی احسائی را می 
ُ
عالمی به نام صالح بن ثامر بن عبدالله بن عبدالله بن ثامر بحرانی ا

وال بوده و به احساء مهاجرت کرده 
ُ
شناسیم که همانگونه شهرتش نشان می دهد از اهالی ا

است. دربارۀ او تنها بر اساس نسخه هایی که استنساخ کرده دانسته شده که در اواخر قرن دهم 

و نیمۀ نخست قرن یازدهم حیات داشته است. در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 6357 

تفسیر  غرر الفوائد و درر القلائد سید مرتضی به همراه تکملۀ آن و  مجموعه ای مشتمل بر 

والی 
ُ
ا ثامر  بن  آن صالح  تمام  کاتب  که  است  اسماعیل حمیری موجود  مذهبۀ سید  قصیدۀ 

است. تاریخ فراغت از کتابت جزء اول امالی سید مرتضی روز چهارشنبه 26 رجب 996 و 

تاریخ فراغت از مجلد دوم نیز 28 شعبان 996 است. بخش تکملۀ امالی نیز در شب هفتم 

تفسیر قصیدۀ مذهبۀ سید  رمضان 996 به پایان رسیده است. آخرین بخش مجموعه یعنی 

اسماعیل حمیری نیز در روز دوشنبه 14 رمضان 996 کتابت شده است.1 همانگونه که دیده 

والی بحرانی خوانده است. ثامن تصحیف ثامر 
ُ
1  مرحوم دانش پژوه نام کاتب را صالح بن ثامن بن عبدالله بن ثامن ا

است. برای توصیفی مختصر از مجموعۀ 6357 دانشگاه تهران بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه 
های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: انشارات دانشگاه تهران، 1357ش(، ج 16، ص 

.249-248
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والی معرفی کرده است که نشان از نسبت او به 
ُ
شد در این نسخه صالح بن ثامر تنها خود را ا

وال دارد، اما نسخه ای دیگر که توسط وی کتابت شده، نشان از اصلیت او دارد و این 
ُ
جزیرۀ ا

وال مهاجرت کرده است. نسخه ای از کتاب تهذیب 
ُ
مطلب که وی از جایی دیگر به جزیرۀ ا

الاحکام شیخ طوسی در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 9136 موجود است که صالح 

بن ثامر کتابت بخشی از آن یعنی از کتاب الصوم تا آخر آن را در روز چهارشنبه 12 ذی القعدۀ 

1029 به پایان رسانده است، که دلالت بر زنده بودن او تا تاریخ مذکور دارد. صالح بن ثامر 

در انجامۀ نسخه اخیر خود را چنین معرفی کرده است:

»وافق الفراغ ... علی ید صالح بن ثامر بن عبدالله بن ثامر، ضحی یوم الأربعاء ثاني عشر شهر 

ذي القعدة الحرام أحد شهور سنة تسع وعشرین وألف، حامداً لله، مصلیاً علی محمد وآله علیهم 
السلام ... بحراني البلد والأحسائي المنشأ والمنزل ...«.1

عبارت اخیر مهم است و بر اساس همان می دانیم که صالح بن ثامر از احساء به جزیرۀ 

وال مهاجرت کرده و در آنجا سکونت داشته است. نسخه بعدها در اختیار عالمی اصفهانی 
ُ
ا

به نام حسین بن کمال الدین الابرز حسینی قرار گرفته و در یادداشتی که همو بر نسخه نوشته، 

وی در مجالسی که آخر آنها عصر روز یکشنبه نهم ذی القعدۀ 1030 بوده، نسخه را با نسخۀ 

تهذیب الاحکام شیخ بهایی – همان نسخۀ مشهور تهذیب الاحکام در عصر صفوی- مقابله 

کرده و از شیخ بهایی که اندکی قبل درگذشته با عنوان استادش )شیخنا البهائی – تغمده الله 

برضوانه و أسکنه بحبوحة جناته( سخن گفته است. 

از  فراغت  تاریخ  اندکی میان  فاصلۀ  قابل توجه است.  نیز  از جهات دیگری  اخیر  نسخۀ 

کتابت صالح بن ثامر تا انهائی که حسین بن کمال الدین بن الابرز حسینی از مقابله و تصحیح 

نسخه سخن گفته وجود دارد. دو احتمال وجود دارد. محتمل است که صالح بن ثامر کتابت 

وال به پایان رسانده و نسخه پس از آن فروخته شده و یا آنکه صالح بن 
ُ
نسخۀ خود را در جزیرۀ ا

ثامر خود در اصفهان بوده و در همانجا کتابت نسخه را به انجام رسانده باشد. 

1  میر محمود موسوی، فهرست آثار دست نویس شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی در کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة 
الله العظمی مرعشی نجفی& )قم: کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1391ش/1434(، ص 
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از اواخر قرن نهم به بعد، شواهد تاریخی روشنی دربارۀ سفر عالمان امامی بحرین قدیم به 

مشهد در دست است که ابن ابی جمهور احسائی یکی از نام آورترین آنها می باشد. در عصر 

صفویه، مهاجرت و اقامت عالمان احسائی شتاب بیشتری گرفت جز آنکه مشکل اصلی نبود 

اطلاعات روشن تاریخی در کتابهای تراجم و تواریخ عصر صفوی است. تصویر ارایه شده در 

کتابهای تراجم از منازعۀ میان شیخ ابراهیم قطیفی با محقق کرکی نیز باعث این تصور شده که 

 بحرین قدیم، چندان اعتمادی به صفویه و اعتقادی به تشیع 
ً
شیعیان قطیف، احساء و اساسا

صفویه نداشته اند. اما این مطلب نادرست است. نخست آنکه شیخ ابراهیم قطیفی پاره ای از 

آراء فقهی محقق کرکی را نادرست می دانسته و از سوی دیگر نزدیکی به دربار را خلاف سنت 

مقبول شیعی، اما این مطلب به معنی نادرستی تشیع صفویان یا غالی بودن ادعا شده توسط 

برخی محققان صفویه نیست. 

 شواهدی وجود دارد که صفویان به شیعیان بحرین قدیم از همان ابتدا توجه داشته و سعی 

می کرده اند تا از آنها دست کم حمایت مالی داشته باشند، اما مشکل جدی در سر راه صفویه 

در تسلط به بحرین قدیم وجود داشت و آن نداشتن نیروی دریایی بود از یکسو و دیگری حضور 

قدرتمند پرتغالی ها در جنوب ایران بود. قطیف از 927 در تصرف پرتغالیان بود که سعی داشتند 

تا مراکز اصلی تجارت دریایی خلیج فارس را در تصرف خود داشته باشند. پرتغالی ها در 927 به 

قطیف هجوم بردند و امیر آنجا شیخ مقرن بن زامل بن حسین بن ناصر جبری را به قتل رساندند. 

با این حال اشغال کامل قطیف در توان پرتغالی ها نبود و آنها سعی کردند تا با اشغال نواحی 

ساحلی و مهم قطیف بر آن منطقه تسلط داشته باشند. بعد از قتل مقرن، نخست عمویش علی 

بن اجود و کسان دیگری از خاندان بنو جبر عهده دار امارت در قطیف و احساء شدند. ناتوانی 

حاکمان جبری در ادارۀ امور و ضعف آنها باعث دعوت از شیخ راشد بن مغامس بن صفر بن 

محمد بن فضل امیر بصره شد تا مگر با کمک او بتوانند بر اوضاع تسلط یابند. این حادثه در 931 

رخ داد. شیخ راشد خود در احساء و قطیف ماند و برادرش محمد را به امارت بصره گمارد. شیخ 
راشد در سال 933 با جمع کثیری که تعداد آنها پانصد نفر ذکر شده، به حج مشرف شد.1

. بنگرید به: عبدالقادر بن محمد انصاری خزرجی، الدرر المنظمة فی أخبار الحاج و طریق مکة المعظمة، ج 2،   1
ص 374. 
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فراوانی  اهمیت  ها  پرتغالی  برای  تاروت  جزیرۀ  و  دارین  عقیر،  یعنی  قطیف  مهم  بنادر 

داشت. پرتغالی ها برای در اختیار گرفتن تجارت مرواید و اساسا راه های بازرگانی دریایی 

وال نیز تسلط پیدا کنند. تلاش پرتغالی ها در سال 912 
ُ
خلیج فارس سعی داشتند تا بر جزیرۀ ا

که آلفونسو دو آلبوکرک به فرماندهی یک ناوگان جنگی مرکب از شانزده کشتی جنگی و 1300 

نیروی جنگی به فرماندهی تریستان داکونیا مأمور فتح هندوستان شد، آغاز شد. گروه اخیر 

توانست مناطقی را به تصرف خود درآورند و اندکی بعد از 11 ربیع الثانی 913 با شش کشتی 

جنگی و 460 نیروی جنگی به سمت سواحل عمان و خلیج فارس حرکت کردند و توانستند 

هرموز را اشغال کرده و اندکی بعد از آن در 927 قطیف و جزیرۀ مهم بندری آن یعنی تاروت 

را تصرف کنند. 

شاهان صفوی نیز به نوبۀ خود سعی کردند تا بر عراق عرب تسلط پیدا کنند و به نوعی 

برخی راه های بازرگانی را تحت سیطرۀ خود درآورند، اما تلاش آنها به سرعت به شکست 

انجامید و عثمانی توانستند تا به تلاش های صفویه در این زمینه را با بازپس گیری عراق در 

و  داشت  دریایی  نیروی  عثمانی  دیگر  از سوی  دهند.  قانونی خاتمه  روزگار سلطان سلیمان 

سعی کرده بود تا به مقابله با سیطرۀ بازرگانی پرتغالیها بپردازد که نتیجۀ آن تصرف قطیف و 

بازرگانی  راه  بر  اختیار داشتند و سیطرۀ خود  را در  پرتغالیان هرموز  اما  احساء در 957 شد 

دریایی خلیج فارس همچنان حفظ کردند. 

در چنین فضایی صفویه به حمایت از شیعیان بحرین قدیم توجه داشتند و دست کم از 

میانۀ عصر شاه طهماسب به بعد، نام شماری از عالمان بحرین قدیم را می شناسیم که برای 

تحصیل و یا اقامت به قلمرو صفویه مهاجرت کرده اند. برخی از این افراد بار دیگر به زادگاه 

خود بازگشته اند. طبعا سفر به قلمرو صفویه برای فراگیری فقه شیعه، اولا نشان از اهمیت 

علمی یافتن مراکز صفویه دارد و دیگر آنکه افراد مذکور بهره مند از حمایت صفویه بوده و به 

نوعی قائل به مشروعیت حکومت آنها. شناخت بیشتر دربارۀ عالمان بحرین قدیم و روابط آنها 

با صفویه نیازمند پژوهش بیشتر است.

دشواری اصلی در باب نشان دادن رویکرد و تلقی عالمان خارج از صفویه نسبت به آنها، 

در عدم اشارۀ صریح منابع تاریخ نگاری صفویه است. با این حال شواهد دیگر که بتواند بر 
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مسئلۀ اخیر را توضیح دهد، در نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان امامی دوران مورد 

بحث و گاه مهاجر به ایران می تواند پرتوی بر این مسئله بیفکند. اساسا در بحث از گسترش 

تشیع در ایران و اهمیت مهاجرت عالمان عاملی نکتۀ مغفول دیگر، مشارکت عالمان بحرین 

وال به ایران در عصر صفویه است که تنها به صورت جسته و 
ُ
قدیم شامل احساء، قطیف و ا

والی در اواخر عصر صفویه مورد توجه قرار گرفته است.
ُ
گریخته اهمیت عالمان ا

 به عنوان مثال مجموعه ای در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 4339 موجود است که توسط 

والی بحرانی کتابت شده است. وی در ایران و به نحو 
ُ
والی به نام محمد بن ابراهیم ا

ُ
عالمی ا

دقیقتر در جزائر سکونت گزیده و نزد شاگردان محقق کرکی چون محمد بن حارث منصوری و 

والی به زادگاهش 
ُ
عطاء الله آملی به تحصیل پرداخته است. احتمال دارد که محمد بن ابراهیم ا

بازنگشته باشد، یا اگر هم به زادگاه خود بازگشته، سالهای در ایران اقامت داشته و برخوردار از 

حمایت صفویه بوده است. کاتب مجموعه در برگ نخست تصریح دارد که مجموعۀ مذکور 

را برای استفادۀ خود و خواندن متن های کتابت شده نزد استادانش کتابت کرده است )کتب 

هذا الکتاب لنفسه واتخذه لدرسه العبد الأقل والقِنُّ الادل، المتمسک بولاء السادة الموالي عبدهم 

محمد بن ابراهیم الاوُالي الموالي(. 

عمده رساله های کتابت شده در مجموعه آثاری از محقق کرکی است، که در کنار آنها 

کاتب  استادان  توسط  در هنگام درس  بیان شده  مطالب  که  دیده می شود  متعددی  حواشی 

در  که  دارد  او  شدۀ  تربیت  شاگردان  و  کرکی  محقق  اهمیت  از  نشان  اخیر  مجموعۀ  است. 

گسترش تشیع نقش مهمی در اوایل عصر صفویه ایفا کرده اند.1 تاریخ کتاب مجموعۀ اخیر 

که میان سالهای 948 تا 952 بوده، نشان از چند مطلب دارد. نخست توجه عالمان امامی 

ساکن در بحرین قدیم به ایران برای فراگیری علم را نشان می دهد. دوم نادرست بودن دیدگاه 

رایج مطرح شده در تحقیقات صفوی پژوهان را نشان می دهد که معتقدند تشیع صفویان در 

دورۀ شاه اسماعیل و تا میانه های حکومت شاه طهماسب تشیع غالیانه بوده است ، چرا که 

)تهران: چاپخانۀ  کتابخانۀ مجلس شورای ملی  فهرست  منزوی،  احمد  به:  بنگرید  برای معرفی مجموعۀ 4339    1
مجلس شورای ملی، 1346ش(، ج 12، ص 37-42. مجموعۀ اخیر به صورت کامل و دقیقی معرفی نشده است 

و نکات مهمی در معرفی آن از قلم افتاده است.
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معنی ندارد عالمی امامی برای فراگیری فقه به جایی سفر کند که شیعیان آنجا غالی باشند و 

اساسا غلات علاقه ای به فقه و تقیدی به شرع ندارند. کاتب مجموعۀ مذکور در شهر های 

والی مجموعه 
ُ
مختلف ایران چون قزوین و مشهد حضور داشته است. از محمد بن ابراهیم ا

ای به شمارۀ 13732 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است که مشتمل بر هفده رساله 

بن  کتابت کرده است. محمد  تا 963  میان سالهای 958  را  است. وی رساله های مذکور 

والی تنها در یک مورد به مکان کتابت یکی از رساله هایی که در این مجموعه کتابت 
ُ
ابراهیم ا

کرده، اشاره کرده است؛ شهر اردبیل. وی در پایان رسالۀ خلاصة الاعتبار فی الحج و الاعتمار 

شهید اول، نوشته است: 

»..علق هذا الرسالة الموسومة بخلاصة الاعتبار في الحج والاعمار لنفسه العبد الفقیر الی الله 

الولي الموالي محمد بن ابراهیم بن عیسی بن علي الاوُالي عفی الله عنهم في شهر ربیع الثاني من 
شهور سنة 958 في اردبیل«.1

ابراهیم  بر اساس نسخۀ شمارۀ 4339 کتابخانۀ مجلس می دانیم که محمد بن  هر چند 

والی میان سالهای 958 تا 963 در ایران اقامت داشته است. همچنین سیاست های سختگیرانۀ 
ُ
ا

عثمانی بر شیعیان پس از تسلط بر قطیف و احساء را نباید فراموش کرد که در خصوص آن اسناد 

و اطلاعات قابل توجهی در آرشیوهای عثمانی موجود است. اسناد مذکور به وضوح نشان از این 

دارد که در پی سیاست های های والیان عثمانی، در درجۀ نخست تجار شیعۀ دو منطقۀ مذکور 

وال پرداخته اند. همین گونه به نظر می رسد که خاندان های 
ُ
یعنی احساء و قطیف به مهاجرت به ا

شیعی ساکن در احساء و قطیف در پی سیاست های اعمال شده و تلاش والیان عثمانی برای 

تقویت اهل سنت خاصه حنفیان در احساء و قطیف به مهاجرت به عراق عرب، عراق عجم و 

مناطق تحت سیطرۀ صفویه ترغیب شده باشند. عراق عرب و وجود شاگردان محقق کرکی برای 

افراد مشتاق به فراگیری علوم دینی اولویت داشته است. شاه طهماسب صفوی نیز برای گسترش 

تشیع در بخش های مختلف ایران باید از این  دسته عالمان حمایت کرده باشد. 

به: سید محمود  از مجموعۀ اخیر بنگرید  الله مرعشی و تصاویری  1  برای معرفی مجموعۀ 13732 کتابخانۀ آیت 
مرعشی نجفی و محمد حسین امینی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی 

.1023-1016  ،705-690 ص   ،34 ج  1385ش/1427(،  )قم،  نجفی& 
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در دفاتر مهمه دفتر لری تعدادی از شکایات اهالی قیطف ثبت شده است که برخی از 

آنها تاریخ های 20 صفر 968؛ 18 شعبان 967 را دارد.1 دولت عثمانی توانسته بود در 957 

در   941 سال  در  وال 
ُ
ا و  قطیف  اهالی  از  گروهی  آورد.  بیرون  پرتغالیان  دست  از  را  قطیف 

بغداد با سلطان سلیمان قانونی دیدار کرده بودند و از وی خواستند تا سرزمین آنها را از دست 

پرتغالیان خارج کند، با این حال به سرعت شیعیان قطیف و احساء با سیاست های سختگیرانۀ 

والیان عثمانی مواجه شدند. در کتابخانۀ مجلس نسخه ای با عنوان الروضة البهیة فی مدح 

خیر البریة به شمارۀ 15854 موجود است که ناظم آن ابوافتح فرج الله بن محمد احسائی 

خطی است که در آغاز اشعار خود اشاره کرده که از زادگاه در قلمرو عثمانی به دربار صفویه 

پناه آورده است. متاسفانه نام سلطان صفوی ذکر نشده و از او تنها با تعابیر »..الحضرة العلیة 

والاخلاق المرضیة کعبة الجود وکهف الهمیة سلطان دار المؤمنین ...« در نسخه یاد شده است. 

دربارۀ هویت ناظم نیز اطلاع بیشتری در دست نیست.2 

شاهد دیگر بر موضوع مورد بحث، نسخه ای در کتابخانۀ مجلس مجموعۀ سید محمد 

صادق طباطبائی به شمارۀ 1114 از کتاب شرح موجز القانون نفیس بن عوض کرمانی )متوفی 

والی به نام عبدالله بن جعفر از کتابت آن در 19 جمادی الاولی 
ُ
842( وجود دارد که عالمی ا

972 فراغت حاصل کرده است. او در انجامۀ نسخه متذکر شده که اصالتا اهل خط / قطیف 

وال مهاجرت کرده است )... تمَّ الکتاب بعون الله الملک الوهاب في عصر یوم الأثنین 
ُ
است که به ا

19 شهر جمادي الاولی سنة 972 علی ید اقل عباد الله تعالی واحوجهم الی رحمة الله العلي الاکبر 

عبدالله بن جعفر الاوُالي مسکناً والخطي مولداً ومنشأ عفی الله عنه ... المؤمنین(.

و  احساء  بر  منصوب  والیان  فراوان  های  فشار  و   957 در  عثمانی  توسط  قطیف  تصرف 

قطیف بر شیعیان باعث شد تا برخی از خاندان های قطیفی برای رهایی از آزارهای مذکور به 

1  برای متن این شکایات بنگرید به: فاضل بیات، البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة )استانبول، 2014(، ج 3، ص 
43-56. از دوست گرامی آقای عبدالخالق جنبی که توجه مرا به این کتاب جلب کرد و از سر لطف صفحات مربوط 

را برایم فرستاد، کمال تشکر را دارم.
2  از لطف دوست گرامی نزار عبدالجبار که توجه مرا به این نسخه جلب نمود، ممنونم. برای گزارشی کوتاه از این 
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران:  بابلی،  ابوالفضل حافظیان  به:  بنگرید  نسخه 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389س/ 2011(، ج 44، ص 99.
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وال مهاجرت کنند، ممکن است که خانوادۀ کاتب نسخه نیز از جمله همان خاندان ها باشد.1 
ُ
ا

در انجامه های بخش های مختلف این نسخه، کاتب به مکان فراغت از کتابت بخش های 

نسخه اشاره کرده که نشانگر آن است که وی شاید به کار تجارت نیز مشغول بوده است. او نام 

خود را در پایان فن دوم به شکل کاملتری عبدالله بن جعفر بن یوسف بن قمبر آورده است: )تمَّ 

الفن الثاني بعون الله تعالی وحسن توفیقه في الیوم السابع في شهر ذوالقعدة الحرام احد شهور سنة 

971 علی ید اقل عباد الله تعالی واحوجهم الی رحمة ربه الاکبر عبدالله بن جعفر بن یوسف بن قمبر 

الاوُالی عفی الله عنهم وعن المؤمنین(. وی بخش هایی از نسخه را در شهر احمد نگر به پایان 

رسانده است و به این نکته در پایان فن سوم کتاب اشاره کرده و در انجامه چنین نوشته است:

»تمَّ الفن الثالث من کتاب شرح نفیسي بحمد الله تعالی وحسن توفیقه في یوم الاربعاء 2 شهر 
جمادي الاولی احد شهور سنة 972 ببلدة احمد نگر ...«.2

دربارۀ سفر عالمان امامی به احمد نگر در این دوران نباید از نظامشاهیان امامی حاکم 

بر آنجا غافل بود، خاصه که برهان نظام شاه )متوفی 15 محرم 961( دخترش را به عقد سید 

حسن بن علی بن شدقم مدنی درآورد و حضور سید حسن بن شدقم در احمد نگر و حمایت 

های احتمالی او و دربار نظام شاهی از عالمان امامی می توانست انگیزه ای برای مهاجرت 

عالمان قطیفی به آنجا باشد، که در کنار دربار صفویه، در این دوران، مکانی مطلوب برای 

مهاجرت عالمان امامی بحرین قدیم بوده است، روابطی که در ادامه نیز با به قدرت رسیدن 

1  برای بدرفتاری والیان عثمانی احساء و قطیف نسبت به ساکنین محلی بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، 
العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة إیالة الحسا 954-1082هـ/1547-1671م )ریاض: 2004/1425(، ص 
217، 234-235، 238. از دوست گرامی عبدالله رستم که دسترسی به کتاب اخیر به لطف او برایم میسر شد، 

سپاسگزارم. 
2  از دوست عزیز نزار عبدالجبار که توجه مرا به این نسخه جلب نمود، تشکر فراوان دارم. شماری از آثار شیعی کتابت 
شدۀ شیعی در دوران امارت نظام شاهیان در دست است که از جملۀ آنها می توان به نسخۀ 6371 الفیۀ شهید اول 
اشاره کرده که فردی به نام محمود بن احمد بن محمود در روز سه شنبه 18 ذی القعدۀ 985 در احمد نگر از کتابت 
آن فراغت حاصل کرده است )..تمّت الکتاب بعون الملک المعبود حرره الفقیر الی الله الودود محمود بن احمد بن 
محمود في یوم الثلثاء ثامن عشر شهر ذي قعدة الحرام سنة 985 في دار السلطنة احمد نگر(. در کتابخانۀ آستان قدس 
به شمارۀ 1548 مجلدی از تفسیر مجمع البیان موجود است که فردی به نام طالعی یزدی در 967 در احمد نگر از 
کتابت آن فراغت حاصل کرده است. همین گونه مجلدی از کتاب تذکرة الفقهاء علامه حلی به شمارۀ 6245 در 
کتابخانۀ دانشگاه تهران موجود است که علی بن فتاح بن محمد باغنوی شیرازی از کتابت آن در روز دوشنبه 5 رجب 

949 در احمد نگر فراغت حاصل کرده است.
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سلطان حسین بن برهان نظام شاه )حکومت 961-972( ادامه یافت.1 در کتابخانۀ آیت الله 

که  است  موجود  حلی  علامه  الفقهاء  تذکرة  کتاب  از  ای  نسخه   13299 شمارۀ  به  مرعشی 

همین کاتب از کتابت آن در 29 ذی قعدۀ 970 فراغت حاصل کرده است. بخشی دیگری از 

تذکرة الفقهاء که همین کاتب کتابت کرده، در کتابخانۀ مجلس مجموعۀ طباطبائی به شمارۀ 

285 موجود است، اما متاسفانه نام وی در فهرست نویسی از قلم افتاده است. کاتب به نام 

خود در پایان جزء دوازدهم چنین تصریح کرده است: 

»تمَّ الجزء الثاني عشر من التذکرة الفقهاء بحمد الله  تعالی في الیوم الرابع عشر من شهر ربیع 

الغیر  عن  وحامیها  والیها  ظل  في  تعالی  الله  صانها  الدکن  انگر  احمد  بلدة  في   973 سنة  الاول 

الغني الأکبر عبدالله بن  الفقیر الی الله  بقلم  القائم محمد بن الحسن  والفتش الی ظهور الحجة 
جعفر الاوُالي عفی الله عنهما بمنّه«.2

در قانون نامۀ قطیف که در سال 959 نوشته شده، به مواردی از ستم های والیان عثمانی 

وال و سیاست هایی که والیان عثمانی به بهانۀ شیعه بودن در آنجا 
ُ
نسبت به اهالی قطیف و ا

اعمال کرده بودند، اشاره رفته است؛ مالیات های اضافه بر آنچه مرسوم بوده؛ مصادرۀ اموال 

شیعیان متوفی به بهانۀ آنکه مذهب شیعه خارج از مذاهب اربعه است و اموال متوفی به نفع 

حکومت مصادره می شده است. تداوم شکایت ها در خصوص مسائل مذکور نشان از این 

دارد علیرغم آنکه باب عالی نسبت به مسائل مورد اشاره دستور به توقف داده، اما همچنان 

والیان عثمانی به همان سیاست ها ادامه می داده اند.3 

1  برهان نظام شاه )حکومت 914-961( نخستین حاکم از نظامشاهیان است که به تشیع گروید. او در سال 944 و 
متاثر از شاه طاهر دکنی که از کاشان به قلمرو او گریخته بود، به تشیع گروید. برای روابط سید حسن بن شدقم با 
برهان نظام شاه و ازدواج با دخترش بنگرید به: ضامن بن شدقم، تحفة الازهار و زلال الانهار، ج 2، قسم اول، ص 
220-222. برای روابط بین آل شدقم و نظام شاهیان هند بنگرید به: حسین واثقی، أعلام المدینة المنورة من بنی 

شدقم و غیرهم، ص 554-551.
2  این نسخه بعدها در تملک محمد بن علی بن نعمة الله عاملی به تاریخ 1028 بوده است. برای گزارشی از نسخه 
بنگرید به: سید محمد طباطبائی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابهای اهدائی سید محمد صادق طباطبائی 

)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1381ش(، ج 24، ص 200.
المجلة  959هـ/1556م«،  لعام  القطیف  لواء  نامه  »قانون  الکندری،  فیصل  به:  بنگرید  قطیف  نامۀ  قانون  برای    3
التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، العدد الخامس عشر و السادس عشر )اکتوبر- نوفمبر 1997(، ص 339-

قرار گرفته است. اشاره  مورد  اشاره در صفحات 357، 361  مورد  365، مسائل 
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در میان اسناد دفاتر مهمه دفتر لری موجود در آرشیو نخست وزیری ترکیه که تعداد آنها 

419 دفتر و سالهای 961 – 1333 را در بر می گیرد، اطلاعات فراوانی دربارۀ قطیف و احساء 

آمده که می تواند تا حدی سیاست های خصمانۀ والیان عثمانی در خصوص شیعیان آن منطقه 

را نشان دهد.1 بر اساس این گزارشها می توان از گرفتن مالیات های مضاعف که از آن در 

گزارش ها به مالیات های غیر شرعی، مصادرۀ اموال، خرید از اهالی احساء بدون پرداخت 

بهای کالا و مهاجرت از احساء و قطیف به ولایات دیگر که باید ناشی از سیاست های سخت 

گیرانۀ والیان عثمانی بوده باشد، اشاراتی آمده که به وضوح سیاست های تند و خشن عثمانی 

در قبال ساکنان شیعی این مناطق را نشان می دهد. سختگیری والیان عثمانی احساء و قطیف 

وال مهاجرت کنند که از مشهورترین تجار 
ُ
بر تجار و اعیان شیعی باعث شد تا برخی از آنها به ا

قطیفی می توان به خاندان آل مقلد در اواخر قرن دهم اشاره کرد. 

دربارۀ نسخه های کتابت شده توسط عالمان بحرین قدیم، با توجه به مکان های کتابت 

نسخه، محتمل است که آنها در کنار فعالیت های دینی، به کار تجارت نیز مشغول بوده باشند. 

به عنوان مثال عالمی به نام عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب احسائی را می شناسیم که 

از کتابت نسخه ای از امالی سید مرتضی در روز جمعه 12 جمادی الاولی 1075 در روستای 

وال فراغت حاصل کرده است. این نسخه به شمارۀ 794 در کتابخانۀ آیت الله 
ُ
منامه از توابع ا

مرعشی موجود است. نسخه در میان عالمان بحرینی باقی بوده و بر روی آن حواشی از علی 

بن عبدالحسین بن عاشور بحرینی دیده می شود. از عالمان بحرینی دیگری که تملک آنها بر 

روی نسخه آمده می توان به نعمت الله بن مرهون بن حسین بن راشد بلادی بحرانی با تاریخ 

تملک 17 رمضان 1104 و علی بن هاشم بن علی بن هاشم بن علی حسینی موسوی ستراوی 

بحرینی اشاره کرد.2 

العثمانی »جبل شمر-  الأرشیف  فی  »الاحساء«  نجد  سواحل  کتاب  در  القرینی  موسی  و محمد  کورشون  زکریا    1
القصیم- الریاض- القطیف- الکویت- البحرین- قطر – مسقط« )بیروت: الدار العربیة للموسوعات، 2005/1426( 

به بررسی اسناد مهمه دفتر لری پرداخته و گزارشی از آنها ارایه کرده اند.
2  در کتابخانۀ مدرسۀ نمازی خوی مجموعه ای به شمارۀ 723 موجود است که مشتمل بر التنبیه بالمعلوم من البرهان 
علی تنزیه المعصوم من السهو و النسیان؛ کشف التعمیة فی حکم التسمیة و نزهة الاسماع فی حکم الاجماع شیخ 
حر عاملی است. کاتب مجموعه ابراهیم بن عبدالوهاب احسائی است که از کتابت رسالۀ اول در ربیع الاول 1090؛ 
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کتابت  را  مرتضی  الذریعۀ سید  کتاب  از  دیگر  ای  نسخه  احسائی  عبدالوهاب  همچنین 

کرده که به شمارۀ 3210 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است. کتابت از نسخۀ اخیر 

در روز یکشنبه یازدهم صفر 1068 در مدینه به پایان رسیده است. وی اندکی بعد در 1070 

و در حیدرآباد دکن نسخه را به فرزندش ابراهیم بخشیده و این مطلب در یادداشتی بر برگ 

اول نسخه توسط شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی )متوفی 1088(1 مورد تأیید قرار گرفته و 

گفته که نسخه به امانت نزد اوست.2 مراکز ذکر شده محتملا با شغل کاتب که شاید دستی در 
تجارت نیز داشته، بی ارتباط نیست.3

در  اند.  کرده  مهاجرت  احساء  به  که  شناسیم  می  را  والی 
ُ
ا های  خاندان  نیز  مواردی  در 

کتابخانۀ مجلس مجموعۀ 1162 سید محمد صادق طباطبائی، مجموعه ای مشتمل بر چهار 

رسالۀ فقهی موجود است. رسالۀ نخست اللمعة الجلیة فی معرفة النیة ابن فهد حلی است که 

فردی به نام راشد بن حسین بن علی بن حسین بن محمد بن صالح بن حسن بن ابی سروال 

والی 
ُ
والی بحرانی در شب یکشنبه، 24 ذی القعدۀ 983 کتابت کرده است. او خود را »الا

ُ
ا

رسالۀ دوم در دوم غرۀ جمادی الاولی 1090 فراغت حاصل کرده است. نسخه بعدها در تملک عبدالله بن احمد 
بن زین الدین احسائی در 19 محرم 1241با سجع »احمد بن عبدالله 1234« بوده است. بنگرید به: علی صدرایی 
فرهنگی، 1376ش(، ص  مفاخر  و  آثار  انجمن  )تهران:  نمازی خوی  مدرسۀ  نسخه های خطی  فهرست  خویی، 
389-390. ابراهیم بن عبدالوهاب احسائی باید زمانی در مشهد سکونت داشته باشد، چرا که آقابزرگ )طبقات 
أعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة، ص 2، 176( نسخه ای از کتاب تلخیص الاقوال را 
دیده که ابراهیم احسائی در مشهد و به سال 1085 کتابت کرده و گفته که کتابت نسخه را نخست به خواهش شیخ 
حر عاملی که از او به »شیخنا و مولینا« یاد کرده، آغاز کرده و سپس ادامۀ آن به درخواست حسین بن جمال الدین 
بن یوسف بن خاتون ادامه داده است. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی بخشی از کتاب من لایحضره الفقیه به شمارۀ 
ابراهیم بن عبدالوهاب بن محمد احسائی شیرازی از کتابت آن در 29 جمادی الاولی  17976 موجود است که 

1069 فراغت حاصل کرده که نشان از این دارد در تاریخ مذکور وی در شیراز ساکن بوده است.
1  شیخ جعفر بن کمال الدین بحرانی همراه با شیخ صالح بن عبدالکریم بحرانی به شیراز رفت و بعدها به مکه و سپس 
تا زمان مرگش در همانجا سکونت داشت. برای شرح حال وی بنگرید به: حسین  در 1069 به حیدرآباد رفت و 

واثقی، أعلام المجاورین بمکة المعظمة، ج 1، ص 114-107.
2  »هو وهب الشیخ عبدالوهاب هذا الکتاب من ابنه الشیخ ابراهیم هبة شرعیة جاریة باللیلة الثالثة عشره من شهر 
ربیع الثاني من سنة السبعین بعد الالف والحمد لله وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وکتب العبد الضعیف 
جعفر بن کمال الدین البحراني في بلدة حیدرآباد وهو عندي علی وجه العاریة«. بر روی عبارت اخیر خط کشیده 

شده که باید به این دلیل باشد که شیخ جعفر بحرانی نسخه را به نزد صاحبش بازگردانده است. 
3  برای شرح حال عبدالوهاب بن محمد بن عبدالوهاب احسائی بنگرید به: حسین واثقی، أعلام المدینة المنورة من 

بنی شدقم و غیرهم، ص 197-195.
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 و الاحسائی مولدا و منشآ« معرفی کرده است. تعبیر اخیر نشان از این دارد که 
ً
البحرانی اصلا

وال بوده اند پیش از تولدش به احساء مهاجرت کرده اند.1 
ُ
خانوادۀ وی که اهل جزیرۀ ا

وال، فرمانی به تاریخ 5 صفر 
ُ
در پی فرار جمعة بن رحال از خاندان آل رحال از احساء به ا

980 صادر شد که بر اساس آن دستور به مصادره تمام املاک او داده شده بود. شاعر نامور 

وال مهاجرت کرد و در دیوان اشعارش اطلاعات 
ُ
قطیفی ابوجعفر خطی نیز در سال 1000 به ا

وال نیز آورده است از جمله مطالبی در خصوص 
ُ
و اشاراتی به خاندان های قطیفی مهاجر به ا

عبدالله بن ناصر بن حسین آل مقلد قطیفی )متوفی 1001( که در سال 999 رهبری قیامی 

وال بگریزد. او اندکی بعد در بلاد القدیم درگذشت 
ُ
علیه عثمانی ها را داشت و مجبور شد تا به ا

و جنازه اش در قبرستان مشهور ابوعنبره در کنار مسجد خمیس به خاک سپرده شد.2 

وال به دلیل 
ُ
وال تحت سیطرۀ حکام هرمز و خراج گزار پرتغالیها بود. مهاجرت به ا

ُ
جزیرۀ ا

وال در میان خاندان های احسائی و قیطفی پیشتر نیز سابقه 
ُ
اوضاع اقتصادی خوب جزیرۀ ا

وال مهاجرت کرده 
ُ
داشت چنانکه از میان خاندان های شیعی مشهور احساء که در قرن نهم به ا

می توان به خاندان سید ماجد صادقی بحرانی )متوفی 1028( اشاره کرد.3 

یحیی بن حسین بن عشیرة سلمابادی و مهاجرت به ایران
والی که برخی از آنها از جمله شاگردان محقق کرکی بوده اند، در برخی از 

ُ
عالمان مهاجر ا

شهرهای ایران سکونت گزیده، از یکسو مورد توجه صفویه بوده و از سوی دیگر روابط خوبی 

وال به نام 
ُ
نیز با اعیان و اشراف محلی داشته اند. مسائل مورد اشاره دربارۀ عالمی از جزیرۀ ا

1  رساله های دیگر آمده در این مجموعه تاریخ های کتابت متفاوتی دارند و ظاهرا یکی از مالکین نسخه، این چهار 
فهرست  حائری،  عبدالحسین  به:  بنگرید  مجموعه  این  از  گزارشی  برای  باشد.  کرده  صحافی  هم  کنار  را  رساله 
نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

دوم، ص 644-640.  1378ش(، ج 23، بخش 
2  جعفر بن محمد خطی )متوفی 1028( اشعاری در مرثیۀ ابن مقلد سروده و اشاراتی به تلاش های او علیه عثمانی 
ها نیز آورده است. بنگرید به: جعفر بن محمد خطی قطیفی، دیوان ابی البحر الخطی، تحقیق عدنان السید محمد 
پی  در  اخیر  سالیان  در  مقلد  ابن  قبر  1، ص 268-274. سنگ  العربی، 2005(، ج  الانتشار  )بیروت:  العوامی 

حفاری های انجام شده در قبرستان ابوعنبره بدست آمده است.
وال و سچس به ایران بوده، بنگرید به:  سید علی باقر 

ُ
3  دربارۀ سید ماجد بحرانی که ازسادات احسائی مهاجر به ا

العاشرة، ربیع 2016، ص 195-173. السنة  العشرون،  التاسع و  العدد  الساحل،  البحرانی«،  موسی، »السید ماجد 
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یحیی بن حسین بن عشیرۀ بحرانی سلمابادی )زنده در 979( به نحو مدللی قابل مشاهده 

است. تاریخ مهاجرت و اقامت وی در ایران به درستی دانسته نیست و تنها بر اساس برخی 

نسخه های خطی که کتابت کرده دانسته است که پیش از 959 در ایران و شهر یزد اقامت 

گزیده است، هر چند تاریخ مهاجرت او به ایران باید پیش از این تاریخ بوده باشد.1وی بعد 

وال به نجف رفته 
ُ
از درگذشت استادش حسین بن مفلح صیمری در روستای سلماباد جزیرۀ ا

بوده و در  حلقۀ شاگردان محقق کرکی بود. او در 949 شرحی بر رسالۀ الجعفریة محقق کرکی 

نوشته که نسخۀ اصل و به خط وی در کتابخانۀ عتبۀ عباسیه به شمارۀ 146 موجود است. به 

احتمال بسیار وی باید بعد از درگذشت استادش محقق کرکی در 940 و اندکی بعد از آن 

اشغال عراق عرب توسط عثمانی به ایران مهاجرت کرده باشد.

وال بوده 
ُ
شهرت سلمابادی وی دلالت بر این دارد که او باید اهل همین روستا در جزیرۀ ا

باشد. روزگار نخست زندگی او در روستای سلماباد، مصادف با حیات عالم امامی مشهور 

ساکن در همان روستا نصیر الدین حسین بن مفلح بن حسن صیمری )متوفی 933( بوده و 

شیخ یحیی بن عشیرۀ بحرانی در اثر کوتاه خود در شرح حال نگاری عالمان امامی که با عنوان 

رسالة فی مشایخ الشیعة منتشر شده و با نام های دیگری هم شناخته می شود، تصریح کرده 
که مدتی بیش از سی سال نزد او شاگردی کرده است.2

شرائع  کتاب  نخست  مجلد   14751 شمارۀ  به  مرعشی  الله  آیت  کتابخانۀ  در  همچنین 

الاسلام محقق حلی موجود است، که از حیث دست خط بسیار شبیه خط یحیی بن عشیره 

بحرانی است که پیش از 906 کتابت شده است. نسخه را فردی که باید به احتمال بسیار همان 

1  در کتابخانۀ وزیری یزد به شمارۀ 599 مجلدی از تفسیر مجمع البیان موجود است که یحیی بن حسین بن عشیره 
بحرانی از کتابت آن در اول محرم 956 فراغت حاصل کرده اما اشاره ای به مکان کتابت نسخه نکرده است )وافق 
الفراغ من انتساخ هذا الکتاب علی ید اقل خلق الله تعالی یحیی بن حسین بن عشیرة البحراني عفی الله عنه 
ووالدیه واشیاخه واخوانه في الله والمؤمنین والمؤمنات وذلک في مفتتح شهر الحرام سنة 959 هجریة وصلی الله علی 
محمد وآله الطاهرین(. برای گزارشی از این نسخه و تصویر انجامۀ آن بنگرید به: محمد شیروانی، فهرست نسخه 

های خطی کتابخانۀ وزیری یزد، ج 2، ص 506-504.
2  افندی در ریاض العلماء، ج 2، ص 178-179 شرح حال حسین بن مفلح را بر اساس مطالب یحیی بن عشیره 
در رسالۀ مشایخ الشیعه و برخی آثاری که وی نزد استادش خوانده، آورده است. افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 
178( به شاگردی یحیی بن عشیره نزد ابن مفلح اشاره کرده و نوشته است: »وکان له تلمیذ فاضل وهو الشیخ یونس 

المفتي باصفهان« که این عبارت اگر خطا در قرائت نسخه نباشد باید چنین باشد:»وهو الشیخ یحیی المفتي بیزد«.
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یحیی بن عشیره باشد بر حسین بن مفلح بن حسن خوانده و گواهی انهاء نسخه توسط او در 

پایان مجلد اول آمده است. متاسفانه حسین بن مفلح صیمری به نام فردی که نسخه را نزدش 

خوانده اشاره نکرده، اما در تاریخ مذکور یحیی بن عشیره بحرانی نزد وی به تلمذ مشغول بوده 

و به احتمال بسیار شخص مورد نظر باید نیز همو باشد.1 

یحیی بن حسین بن عشیره بحرانی نیز بعد از درگذشت استادش در آغاز محرم 933 در 

روستای سلماباد، به نجف مهاجرت کرده و نزد محقق کرکی به تحصیلات خود ادامه داده 

است. افندی نسخه ای از کتاب نضد القواعد فاضل مقداد سیوری را دیده که یحیی بن حسین 
بن عشیره در سال 926 نزد ابن مفلح خوانده و اجازۀ روایت دریافت کرده است.2

مبادی  و  الوصول  تهذیب  بر  به شمارۀ 8207 مشتمل   در کتابخانۀ مجلس مجموعه ای 

الوصول علامه حلی موجود است که یحیی بن عشیرة بحرانی در 959 کتابت کرده است. وی 

در انجامه های هر دو کتاب نکات خوبی را متذکر شده است. او در انجامۀ تهذیب الوصول 

پایان  به  عبدالباقی  بن  باقی  الله  نعمة  در خانۀ شاه  و  یزد  در  را  نسخه  کتابت  که  کرده  اشاره 

رسانده و در اشاره به این مطلب در انجامۀ نسخه چنین نوشته است:

»تمَّ هذا الکتاب الموسوم بتهذیب الوصول الی علم الاصول علی ید مالکه اقل الخلق عبده یحیی 
بن حسین بن عشیرة ابن ناصر البحراني عفی الله عنهم جمیعا وذلک بمدینة یزد في بیت الشاه نعمة 

الله الباقي ابن عبدالباقي خلد الله دولته الی قیام المهدي في سنة 959 هجریة مصطفویة«.
رسالۀ دوم مبادی الاصول است که باز در یزد و در همان سال کتابت شده است. در انجامۀ 

نسخۀ اخیر یحیی بن عشیره بحرانی چنین نوشته است:

»وافق الفراغ من نسخ هذا الکتاب وهو مبادي الوصول ظهر سادس رمضان من سنة 959 

کاتبه لنفسه یحیی بن حسین بن عشیرة البحراني عفی الله عنهم اجمعین وذلک بمدینة یزد«.3 

1  »انهاه ایده الله قراءة وبحثاً في مجالس متعددة آخرها یوم الحادي والعشرین من جمادي الاولی سنة ست وتسعمائة 
هجریة وکتب حسین بن مفلح بن حسن«. تصویری از انجامۀ جلد اول در مجلد 37 فهرست نسخه های خطی 

کتابخانۀ آیت الله مرعشی در صفحۀ 839 آمده است.
2  در کتابخانۀ ملک مجموعۀ شمارۀ 2147 مشتمل بر شماری از آثار حسین بن مفلح صیمری است که یحیی بن 
روستای  در همان  استادش  اصل  های  نسخه  روی  از  در سال 909  ناصر عشیره سلمابادی  بن  بن حسن  حسین 
فهرست  سلماباد کتابت کرده است. برای گزارش از این مجموعه بنگرید به: محمد باقر حجتی و احمد منزوی، 

ملی ملک، ج 5، ص 438-433. کتابخانۀ  نسخه های خطی 
3  در حاشیۀ این نسخه بلاغ مقابلۀ نسخه نیز توسط یحیی بن عشیره بحرانی نوشته شده است )بلغ مقابلة في تاسع 
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وی بخشی از کتاب تحریر الاحکام را در سال 957 کتابت کرده است که نسخۀ اخیر به 

شمارۀ 1279 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود و در انجامۀ نسخۀ اخیر آمده است:

 » ..تمَّ الجزء الثاني من التحریر الشریعة وهو النصف ویتلوه ان شاء الله تعالی الجزء الثالث اوله 

کتاب النکاح والحمد لله وحده وصلی الله علی من لا نبي بعده محمد وآله وحده، وافق الفراغ من 

کتابته حادي عشر من شهر شوال المبارک من سنة سبع وخمسین وتسعمائة علی ید مالکه اقل خلق 

الله تعالی عملًا الغري في غفران ربه املًا یحیی بن حسین بن عشیرة بن ناصر البحراني الآوالي 

الموالي عفی الله عنه وعن والدیه واجداده ومشایخه آمین رب العالمین«.

 نکتۀ جالب توجه آن است که در نسخه بحرانی گفته که نسخه را از ثلث شاه نعمت الله 

بن عبدالباقی در یزد کتابت کرده است. در حاشیۀ نسخه بحرانی به محل کتابت نسخه یعنی 

شهر یزد و مقابلۀ نسخه با نسخه ای کتابت شده در 940 نیز اشاره کرده و چنین نوشته است: 

»...صحیحة في شهر ربیع الاول سنة 940 هجریة وکتبت مالکه مصححه العبد یحیی بن حسین 

البحراني عفی الله عنهما وذلک بمدینة یزد من عراق العجم«.

یحیی بن عشیره ارتباط خود با زادگاهش روستای سلمآباد را حفظ کرده است. وی بخشی 

از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق اشاره کرد که به شمارۀ 10489 در کتابخانۀ آیت 

الله مرعشی موجود است و در پایان جزء دوم کتاب آمده است:

 »تم الجزء الثاني من کتاب من لا یحضره الفقیه تصنیف الشیخ السعید ابي جعفر محمد بن 

علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي قدس الله روحه ونور ضریحه قد فرغ من تسوید بیاضه 

بن ناصر الاحمد البحراني  القدیر یحیی بن حسین بن عشیرة  الی اجزال رحمة ربه  الفقیر  العبد 

النازل بقریة سلماباد وذلک عصر الثلثاء رابع شوال سنة 979«.1 

وی رساله ای در شرح حال عالمان شیعه نگاشته که آخرین فرد مذکور در آن رساله شهید 

ثانی متوفی 965 است که نشان از این دارد، آن را بعد از این تاریخ نوشته است. در کتابخانۀ 

ملک نسخه ای از کتاب المنسک الکبیر شهید اول وجود دارد که یحیی بن حسین بن عشیره 

شوال من السنة المذکورة(.
1  دربارۀ سلماباد بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل الجنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی إقلیم البحرین القدیم، 

.)167-166 ص 
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آنجا به شهرت سلمابادی خود اشاره کرده و  الثانی 908 کتابت کرده و در  در 27 جمادی 

نوشته است:

ثمان  سنة  شهور  احد  الثاني  جمادي  والعشرین  سابع  یوم  المنسک  هذا  نساخة  من  »فرغت 

ولوالدیه  له  الله  السلمابادي غفر  ناصر  بن  بن عشیرة  بن حسین  مالکها یحیی  کاتبها  وتسعمائة 

والمؤمنین والمؤمنات انه غفور رحیم«.1 

سلیمان بن منصور هجری: عالمی احسائی در مشهد به روزگار شاه طهماسب
هجری  ناصر  بن  حسین  بن  ناصر  بن  راشد  بن  منصور  بن  سلیمان  نام  به  احسائی  عالمی 

اقامت  او در مدت  مضری2 را می شناسیم که در سال 981 در مشهد حضور داشته است. 

خود در مشهد به کتابت برخی آثار شیعی پرداخته و ظاهرا آنها را به عنوان رهاورد سفر خود به 

ایران، به زادگاهش برده است. از جمله آثاری که او در مشهد کتابت کرده، دو نسخۀ خطی را 

می شناسیم؛ نخست نسخۀ شمارۀ 19055 کتابخانۀ مجلس که نسخه ای از کتاب المقاصد 

العلیة فی شرح الرسالة الألفیة شهید ثانی است که از کتابت آن در روز شنبه چهارم ربیع الاول 

981 در مشهد فراغت حاصل کرده است. مطالبی که سلیمان بن منصور هجری در انجامۀ 

نسخۀ خود آورده، نشان از این دارد که چرا او نسخۀ اخیر را در مشهد برای خود کتابت کرده 

است. انجامۀ نسخۀ المقاصد العلیة چنین است:

 »هکذا صورة خطه أدام الله ظله علی العالمین وجعلنا الله من المتتبعین لآثاره والمهتدین بأنواره 

والعالمین العاملین بأقواله وأفعاله بمحمد وآله إنه جواد کریم.

تمَّ علی ید فقیره ومسکینه واللائذ بحضرته العائذ بعفوه من سخطه الحاني الجاني سلیمان بن 

منصور بن راشد بن ناصر بن حسین بن ناصر الهجري المضري ضحی یوم السبت رابع ربیع الأول 

1  برای شرح حال یحیی بن عشیره که به یحیی مفتی بحرانی نیز شهرت دارد بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 5، 
ص 343-345، 380. افندی )ریاض العلماء، ج 5، ص 344( اجازۀ محقق کرکی به یحیی بن عشیره که در سال 

932 داده را دیده است.
2  شهرت مضری اشاره به مکان سکونت او در احساء، یعنی محلۀ مضر یکی از محله های شهر قاره،  در شمال دژ 
مشقر است. محلۀ اخیر یکی از محله های کهن شهر قاره است که عالم ناموری چون احمد بن محمد بن فهد 
مضری قاری احسائی )زنده در 806( به آن منسوب است. محلۀ مذکور تا میانۀ قرن سیزدهم وجود داشته است. با 

تشکر از استاد احمد بدر برای تذکر این مطلب.
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سنة أحدی وثمانین وتسعمائة والحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم في 
مشهد المشرف الرضوي علی مشرفه التحیة والسلام«.1

سلیمان هجری دستکم تا اواخر رجب 981 همچنان در مشهد بوده است و احتمالا پس 

از این تاریخ به زادگاهش احساء بازگشته باشد. در شب سه شنبه 28 رجب 981، او در مشهد 

از کتابت نسخه ای از کتاب ارشاد الأذهان علامه حلی فراغت حاصل کرده و در انجامۀ نسخۀ 

اخیر خود را به عنوان فردی که خانه و زندگیش در احساء می باشد، معرفی کرده که نشانگر آن 

است او قصد بازگشت به زادگاهش در شهر قاره2 یعنی محلۀ مضر داشته است. انجامۀ نسخۀ 

اخیر چنین است:

وثمانون  أحدی  سنة  رجب  من  والعشرین  الثامن  یوم  ضحی  تسویده  من  الفراغ  وکان   ...«

أقل  ید صاحبه  والسلام علی  التحیة  الرضوي علی مشرفه  المقدس  المشهد  وتسعمایة هجریة في 

عباد الله وأحوجهم إلیه سلیمان بن منصور بن راشد بن ناصر بن حسین الساکن بلدة الأحساء 
المحروسة والله الموفق«.3

سلیمان هجری در کنار انجامه از تصحیح نسخه در روز جمعه اول شعبان 981 سخن 

گفته، اما اشاره ای به مکان انجام تصحیح نسخه نکرده، اما محتملا است که او همچنان در 
مشهد بوده و در سال بعد یعنی 982 به زادگاهش در احساء بازگشته باشد.4

1  برای گزارشی از این نسخه بنگرید به: محمود نظری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 
)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1393ش(، ج 52، ص 112. دربارۀ تصدی مقام شیخ 

الاسلامی حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی در ایران به نحو عام بنگرید به: 
Devin J. Stewart, “The first Shaykh al-Islam of the Safavid capital Qazvin,” Journal of the 

American Oriental Society, 116 iii, 1996, pp.387-405. 

2  دربارۀ شهر قاره بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی اقلیم البحرین القدیم، 
ص 66-67. از دیگر عالمان احسائی ساکن در محلۀ مضر روستای قاره، می توان به شهاب الدین احمد بن فهد بن 

ادریس مضری احسائی اشاره کرد )بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 1، ص 197(.
نسخه های خطی  فهرست  اشکوری،  به: سید جعفر حسینی  بنگرید  آن  انجام  و صفحۀ  نسخه  از  گزارشی  برای    3
کتابخانۀ مدرسۀ صدر بازار، دفتر دوم، ص 431-432. نام کاتب در نسخه کمی مشوش است و باعث شده تا به 
جای سلیمان توسط فهرستنگار محترم، سالم خوانده شود: سالم بن منصور بن راشد بن ناصر بن حسین. این اشکال 

به فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 3، ص 40 نیز راه یافته است.
4  توجه به این شخصیت احسائی حاصل تفطن دوست گرامی استاد محمد علی حرز است که در نگارش مطلب اخیر 

از یادداشت مکتوب ایشان دربارۀ سلیمان هجری بهره برده ام.
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محمد بن منصور صائغ احسائی از عالمان مهاجر به ایران در عصر صفویه
بر اساس تملکات و مطالبی که در این نسخه ها آمده، می توان به تحقیق دربارۀ خاندان های 

والی به ایران پرداخت و از سوی دیگر این دسته اطلاعات، منابعی 
ُ
مهاجر احسائی، قطیفی و ا

مهم برای شناخت عالمان بحرین قدیم هستند. مرکزیت علمی یافتن شهرهای چون قزوین 

و اصفهان در عصر صفویه و حضور عالمان نامور امامی پرآوازه ای چون شیخ بهایی )متوفی 

1030(، میر داماد )متوفی 1041( و کسان دیگر و وجود مدارس مختلف در شهر اصفهان که 

از نظر مالی با موقوفات گسترده ای که دربار صفویه برای مدارس قرار داده بود، به مهاجرت 
وال( به ایران منجر شده است.1

ُ
عالمان شیعه از بحرین قدیم )احساء، قطیف و ا

اطلاع دربارۀ این جریان و اهمیت آن بسیار اندک است و منبع اصلی ما برای فهم جریان 

اخیر، نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان مهاجر بحرینی به ایران است. از این دسته 

عالمان می توان به محمد بن منصور بن ناصر بن وحید صائغ احسائی اشاره کرد که در دوران 

شاه عباس )متوفی 1038( به ایران مهاجرت کرده و در اصفهان سکنی گزیده است. او در 

دوران اقامتش با عالمان برجستۀ روزگار خود، چون شیخ بهایی، شیخ لطف الله عاملی و میر 

داماد ارتباط داشته است.

در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 7079 مجموعه ای موجود است که محمد 

بن منصور در دوران اقامت خود در اصفهان کتابت کرده است. مجموعۀ اخیر از چند جهات 

اصفهان  امامی  برجستۀ  عالمان  با  مهاجر  عالمان  روابط  دادن  نشان  نخست  دارد،  اهمیت 

است. محمد بن منصور احسائی در اصفهان با عالم برجستۀ عاملی شیخ لطف الله میسی 

روابط نزدیکی داشت. نسخه ای از کتاب جامع المقاصد محقق کرکی در دست است که در 

شام شب شنبه 24 ذی القعدۀ 1023 محمد بن منصور کتابت آن را به جهت کتابخانۀ شیخ 

لطف الله عاملی به پایان برده است.2 او در صفحه عنوان نسخه به آثار کتابت شده در مجموعۀ 

خود اشاره کرده و نوشته است: 

1  موقوفات تنها در شهر اصفهان نبود و در سراسر قلمرو صفویه امراء و اعیان دیگر با ساخت مدارس و وقف املاک 
قابل توجهی، حمایت از عالمان امامی را وجهه همت خود قرار داده بودند. موقوفات تنها برای مدارس نبود و گاهی 

برای برخی مراسم شیعی و آیین های عبادی نیز موقوفات صورت گرفته است.
2  بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، »کتابخانۀ آیة الله رضوی در کاشان«، نسخه های خطی: نشریۀ کتابخانۀ مرکزی 

و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر هفتم، تهران 1353ش(، ص 34-33.
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والصوم والحج من تصانیف  الصلوة  إثنا عشریات ثلاث في  المجموعة؛  ما في هذه  »فهرست 

شیخ الإسلام والمسلمین، الشیخ بهاء الملة والدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثي الهمداني 

العاملي حفظه الله منسک الشیخ زین الدین علیه الرحمة؛ منسک الشیخ علي بن عبدالعالي رضوان 

الله علیه؛ منسک السید حسین بن حسن العاملي ره؛ مصباح المبتدي لابن فهد رحمه الله«.

اشارۀ او به کتابت سه اثر از آثار بسیار مشهور و درسی شیخ بهایی )متوفی 1030( دلالت 

بر این دارد که محمد بن منصور احسائی در درس شیخ بهایی شرکت داشته و آثار اخیر را به 

جهت حضور در درس شیخ بهایی کتابت کرده و در سراسر سه کتاب اخیر، حواشی متعددی 

از حضور خود در مجلس شیخ بهایی در نسخۀ خود ثبت کرده که با عبارت »منه« مورد اشاره 

قرار گرفته است. نکتۀ دیگر چند یادداشت از محمد بن منصور احسائی بر نسخه است که 

یکی از آنها تعبیر او از شاه عباس است؛ او در یادداشت تملک خود بر نسخه اشاره ای به شاه 

عباس کرده و نوشته است:

المعمورة  في  اللحسائي  منصور  بن  محمد  الفقیر  المقصر  الفانیة  بیده  المجموعة  هذه  »کتب 

اصفهان في زمان الملک العادل، سلالة المختار و حیدر الکرار، الشاه عباس الحسیني أدام الله 

أیام دولته آمین آمین آمین قریب من المسجد الجامع الکبیر سنة الرابعة والعشرین بعد الألف من 

الهجرة النبویة وصلی الله علی محمد وآله«. 

بهائی  از حلقۀ شاگردان شیخ  احسائی  بن منصور صائغ  اینکه محمد  در  دیگری  شاهد 

بوده، نسخه ای از کتاب زبدة الاصول تألیف شیخ بهایی به شمارۀ 5900 در کتابخانۀ آیت 

الله مرعشی است. نسخه را فردی به نام ابراهیم بن خلیل الله زاهدی در 1024 کتابت کرده 

است. سپس شیخ بهایی از محمد بن منصور صائغ خواسته تا حواشی وی بر زبدة الاصول 

را در کنار نسخۀ اخیر کتابت کند. محمد بن منصور نیز درکمال دقت و با خطی بسیار خوانا 

تمام حواشی شیخ بهائی در مجالس درسش را در حاشیه های این نسخه کتابت کرده و در 

آخر نسخه در اشاره به اینکه حواشی کتابت شده بر نسخه به درخواست شیخ بهایی و نسخه 

از جمله کتابهایی کتابخانۀ شیخ بهایی می باشد، در انجامۀ خود چنین نوشته است:
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»...وتمَّت الحواشي المیمونة رقمه قلم الفقیر تراب اقدام الاثنی عشریة محمد بن منصور الصائغ 

والعلم، شیخ  بالفضل  والمغارب  المشارق  المشهور في  المتن  مؤلفها ومؤلف  برسم خزانة  الاحسائي 

الاسلام والمسلمین، وارث علوم الانبیاء والمرسلین، خاتم المجتهدین، شیخنا بهاء الملة والدنیا والدین 

محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثي الهَمْداني، أدام الله وجوده وکثرَّ في علماء الدین أمثاله، هیهات 

أن یأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله بخیل وکان الفراغ یوم السبت الثالث والعشرین من شهر 

جمادي الاولی سنة 1024 والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین«.

محمد بن منصور احسائی در اصفهان با عالم برجستۀ عاملی شیخ لطف الله میسی روابط 

نزدیکی داشت. نسخه ای از کتاب جامع المقاصد محقق کرکی در دست است که در شام 

شب شنبه 24 ذی القعدۀ 1023 محمد بن منصور کتابت آن را به جهت کتابخانۀ شیخ لطف 

الله عاملی به پایان برده است.1 از دیگر آثاری که محمد بن منصور بن ناصر احسائی کتابت 

کرده، نسخه ای از کتاب الدروس الشرعیۀ شهید اول است که به شمارۀ 8720 در کتابخانۀ 

مرکزی دانشگاه تهران موجود است. محمد بن منصور احسائی از کتابت نسخۀ اخیر در روز 

دوشنبه 25 رجب 1036 فراغت حاصل کرده است. او در خصوص نسخۀ اساس کتابت خود 

متذکر شده که نسخه ای کتابت شده توسط فرزند بزرگ شهید اول به نام رضی الدین ابوطالب 

محمد جزینی2 بوده که برای سومین بار در قاعة میدانیه در روز دوشنبه پایان محرم سال 781 

آن را کتابت کرده است، یعنی در زمان حیات پدرش شهید اول )متوفی 786(.3 قاعة یکی از 

محلات محلۀ میدانیة، از محلات دمشق است.

1  بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، »کتابخانۀ آیة الله رضوی در کاشان«، نسخه های خطی: نشریۀ کتابخانۀ مرکزی 
و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر هفتم، تهران 1353ش(، ص 34-33.

2  برای شرح حال رضی الدین ابوطالب محمد بن محمد بن مکی جزینی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 5، 
 .180-179 ص 

آمده  ناصر  ناصر بن علی  بن  به صورت محمد بن منصور  تهران  نام کاتب در فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه    3
)محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه 
تهران، 1364ش(، ج 17، ص 203( که ظاهرا ناشی از بدخوانی است و صورت صحیح آن کما اینکه در نسخۀ 
الشرائع کتابت شده توسط همین کاتب در کتابخانۀ آیت الله گلپایگانی به تاریخ رمضان المبارک 1045 آمده باید 
محمد بن منصور بن ناصر بن علی بن وحید باشد. بنگرید به: علی صدرایی خویی و ابوالفضل حافظیان بابلی، 
الله گلپایگانی )قم( )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  آیة  فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی 

شورای اسلامی، 1388ش(، ج 5، ص 2385.
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 اشارۀ آمده در نسخۀ اساس کتابت محمد بن منصور احسایی توسط محمد بن محمد 

بن مکی که کتاب الدروس الشرعیة را سه بار کتابت کرده نیز جالب توجه است. دربارۀ شهید 

اول دانسته است که اواخر عمرش ظاهرا در دمشق اقامت داشته و در همان ایام بود که برای 

در امان بودن از خطرات احتمالی از ابن جزری )متوفی 833( عالم شافعی نامور دمشقی به 
شکل مکتوب درخواست اجازه کرده بود و در آن اجازه خود را شافعی معرفی کرده بود.1

در کتابخانۀ شیخ بهایی شماری از آثار کهن امامیه که عالمان بحرین قدیم کتابت کرده 

اند، موجود است. آثار کتابت شده توسط عالمان بحرین قدیم از حیث کتابت و دقت کاتبان 

آنها که عموما خود از علماء بوده اند، مورد توجه بوده است. ابراهیم بن حسن کتابت کرده، 

نسخه ای از کتاب نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام علامه حلی است که به شمارۀ 1928 در 

کتابخانۀ ملک موجود است و مشتمل بر کتاب طهارت تا بیع است. تاریخ فراغت از کتابت 

نسخه شنبه دهم صفر 883 ذکر شده است. در فهرست کتابخانۀ ملک )ج 1، ص 780( و از 

آنجا در فنخا )ج 33، ص 877(، نام وی به خطا ابراهیم بن حسین دراق آمده است در حالی 

که مراجعه به نسخه نشانگر آن است که نام صحیح او ابراهیم بن حسن دراق است. ابراهیم 

بن حسن دراق در انجامۀ نسخۀ نهایة الاحکام کتابخانۀ ملک نکتۀ مهمی را آورده و از سفر 

خود به عیناثا و کتابت نسخه در آنجا سخن گفته است. عبارت اخیر نشانگر اهمیت علمی 

جبل عامل در آن روزگار است. ابراهیم دراق در انجامۀ نهایة الاحکام در اشاره به مکان کتابت 

نسخه توسط خود نوشته است:

»... فرغ من کتابته العبد المذنب الفقیر إلی الغني الرازق ابراهیم بن حسن الدراق یسَّ الله 

الانتفاع به وبسائر العلوم الدینیة بمحمد وآله وکان ذلک عصر یوم السبت لعشرین خلت من 
شهر صفر لسنة ثلاث وثمانین وثمانمائة هجریة بقریة عیناثا من الشام والحمد لله وحده«. 2

در برگ های آغازین نسخه عبارتی دال بر وقف نسخه آمده که متن آن چنین است:

ابن جزری  القراء، ج 2، ص 265.  النهایة فی طبقات  غایة  ابن جزری،  به  به: محمد بن محمد مشهور  بنگرید    1
)همانجا( از اقامت شهید اول در دمشق برای مدت طولانی سخن گفته و با شهید مراوده نیز داشته است: )صحبني 

مدة مدیدة، فلم أسمع منه ما یخالف السنة(.
با تشکر از دوست گرامی قیس العطار برای قرائت کامل متن.  2
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 »وان المجموع انتهی زمان الصالح العالم من غده وقفه علي بن جعفر بن عبدالله بن منصور، 

في العشر الاخری من الفطر الاول من سنة عشر وتسعمائة وصلی الله علی محمد وآله«.

 قرائت بخش آغازین اخیر به دشواری صورت گرفت و به لطف فاضل ارجمند ارکان رفیق 

نامش  تقریبا محو شده در حاشیه نسخه خوانده شد. علی بن جعفر که  المنهلاوی عبارت 

در اینجا آمده از مشایخ اجازۀ شیخ ابراهیم قطیفی است. قطیفی در اجازۀ خود به خلیفه شاه 

محمود در بیان طرق خود نخست از جماعتی از ثقات نام برده و نوشته است:

 »..رویت عن جماعة ثقات أوثقهم شیخي إبراهیم بن الحسن الدراق ]در متن چاپ شدۀ بحار، 

أبي  بن  الشیخ علي بن جعفر  أوثقهم  الذراق تصحیف شده است[ مشافهة وعن جماعة عنه  به 

سمیط عن الشیخ إبراهیم بن الحسن الدراق عن الشیخ الأجل علي بن هلال ...«. 1 

نسخه نهایة الاحکام زمانی در تملک شیخ بهایی بوده و در کنار عبارت انجامه مهر گلابی 

شکل شیخ بهایی دال بر وقف کتابهایش بر طلبۀ امامیه به تولیت برادر زاده اش عبدالصمد نیز 

موجود است. 

دوست و سرور گرامی عبدالخالق جنبی دربارۀ شهرت درّاق که در نگاه نخست ممکن 

است ذهن را به »فاکهة الدراق« ببرد، متذکر شدند:

 »لا أری أن الّدراق هنا هي نسبة إلی بائع الّدراق، فأهل القطیف لا یسمون فاکهة الّدراق بهذا 

الاسم، وإنما یطلقون علیه اسم الخوخ عامة أو الغَوْج لبعض أنواعه. وأما الّدراق الواردة في نسب 

رَق، وهو ضرب من الدروع المصنوعة من الجلود؛ الواحدة  هذا الناسخ، فالأقرب أنها مأخوذة من الدَّ

دَرَقة، ویقال لصانعها دَرَّاق. وقد اشتهرت القطیف بصناعة آلة الحرب من القدیم الزمان، ومن 

ذلک القنا الخطي، والرمح الردیني«.

باقی مانده که برای فهم علت  ابراهیم بن حسن دراق کتابت کرده  چند نسخۀ خطی که 

شهرت او به دراق می تواند به ما کمک کند. وی از جمله ساکنان قطیف بوده است و به این 

به شمارۀ 4228/2 )برگ های  و  الایضاح علامه حلی که خود کتابت کرده  نکته در نسخۀ 

93پ-119پ( موجود در کتابخانۀ مرکز احیاء، اشاره نموده است. تاریخ فراغت از کتابت 

1  بحار الانوار، ج 105، ص 87.
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نسخۀ الایضاح دهم جمادی الاولی 904 ذکر شده است. ابراهیم بن حسن اشاره کرده که 

نسخه را برای خود کتابت کرده و در انجامه نوشته است:

»... وفرغ منه لنفسه إبراهیم بن الحسن الدراق لیلة الإثنین من شهر جمادي الأول عاشرة من 

سنة أربع وتسعمائة هجریة بالقطیف حماها المغیث اللطیف بمحمد وآله«.

تهذیب  کتاب  از  ای  نسخه   143 شمارۀ  به  شیراز  عصر  امام  علمیۀ  مدرسۀ  کتابخانۀ  در 

شیخ طوسی موجود است که از ابتدای کتاب الصوم تا آخر کتاب التجارة است و  الاحکام 

توسط افراد مختلفی کتابت شده است. فراغت از کتاب حج در روز جمعه شعبان 891 ذکر 

شده و کاتب خود را علی بن حسن بن ابراهیم دراق معرفی کرده است که محتملا فرزند حسن 

بن ابراهیم دراق مورد بحث باشد. کتاب لقطه را شخصی دیگر به نام یحیی بن علی بن ابراهیم 

بن علی الاشرم کتابت کرده است. کتاب در تملک احمد بن عبدالله بن منصور بن حسن بن 

عبدالمحسن در قرن نهم بوده و بعدها نسخه در تملک علی بن حسین بن محمد بن یوسف 

والی به سال 1193 و سید محمد بن سید عبدالنبی بن سید علی بوده که گواه تملک او 
ُ
بلادی ا

را شخصی به نام حسین بن علی بحرانی به سال 1213 نوشته است.1 

در کتابخانۀ دانشگاه لوس انجلس به شمارۀ M1061 موجود است که کاتب آنها شخصی به 

نام عطاء الله بن امیر السلام است  و مشتمل بر دو کتاب کنز العرفان فی فقه القرآن فاضل مقداد 

سیوری )نستعلیق نیمۀ روز شنبه 20 ذی القعدۀ 967( و معدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم 

القرآن تألیف ابراهیم بن حسن دراق است. عطاء الله بن امیر سلام از کتابت کتاب اخیر در روز 

سه شنبه 17 جمادی الثانی 967 فراغت حاصل کرده است. کتاب معدن العرفان در یک مقدمه 

دارای شش فن است و سپس به ترتیب ابواب فقهی از کتاب الطهارة تا کتاب الجنایات نگاشته 

شده و نسخۀ حاضر که ظاهرا منحصر به فرد نیز می باشد، کامل است.2 

1  برای گزارشی از نسخه بنگرید به: محمد برکت، فهرست نسخه های خطی مدرسۀ امام عصر )عج( شیراز، ج 1، ص 
.25-24

2  برای گزارشی از مجموعۀ اخیر بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، »فهرست نسخه های خطی عربی دانشگاه لس 
نسخه های خطی: نشریۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دفتر یازده و دوازده، خرداد ماه  آنجلس«، 
1362، ص 708-709؛ علی باقر موسی، »مخطوطة معدن العرفان فی فقه مجمع البیان لعلوم القرآن«، الساحل، 

العدد الرابع و الثلاثون، السنة الحادیة عشرة، صیف 2017، ص 111-100.
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حاجی بن منصور احسائی دیگر عالم احسائی مهاجر به اصفهان 
از دیگر عالمان احسائی مهاجر به ایران در عصر صفویه خاصه در دوران حضور شیخ بهایی 

و میر داماد در اصفهان، نام عالمی به نام حاجی بن منصور بن سبی / سنی بن احمد صائغ 

احسائی دانسته است. آنچه دربارۀ او و پدرش منصور بن سنی احسائی می دانیم همانند بر 

اساس نسخه های خطی کتابت شده توسط آنها می باشد. منصور بن سنی مجموعه ای مهم 

از آثار فقهی، کلامی، فلسفی مشتمل بر 129 اثر را ظاهرا برای خود میان 18 رجب 1072 تا 

جمادی الثانی 1082 کتابت کرده که در مواردی مکان فراغت از کتابت را روستای رضی آباد 

اصفهان ذکر کرده است. نسخۀ اخیر و استنساخی دیگر از آن به شماره های 18051 و 49002 

در کتابخانۀ مجلس موجود است که تشابه خط در هر دو مجموعه نشان از این دارد که منصور  

احسائی مذکور خود کاتب هر دو مجموعه می باشد.

ابن  المنسوخ  و  الناسخ  کتاب  از  ای  نسخه  داشته،  اقامت  ایران  در  که  احسائی  منصور 

عتائقی را برای خود کتابت کرده که بعدها از روی آن نسخه هایی استنساخ شده و به خطا 

کتاب ابن عتائقی به او نسبت داده شده است از جمله در نسخۀ 18578 کتابخانۀ آستان قدس 

فهرستگار  که  آنچه  است.3  شده  ذکر   1045 شعبان   14 کتابت  از  فراغت  تاریخ  که  رضوی 

محترم را به چنین خطایی انداخته است، عبارت منصور بن سنی در انجامه است که چنین 

نوشته است:

 »..فهذا ما اردنا ذکره، فرغ من تسویدها جامعها الفقیر الی الله الغني منصور بن سني لحسایي 

وذلک یوم الرابع عشر من شهر شعبان سنة الف وخمس واربعون«.

به مجموعۀ 4900 کتابخانۀ  اشاره ای  اما  به تفصیل معرفی کرده  را  1  مرحوم عبدالحسین حائری مجموعۀ 1805 
مجلس که با مجموعۀ 1805 یکی می باشد، نکرده است. بنگرید به: عبدالحسین حائری، فهرست کتابخانۀ مجلس 

شورای ملی )تهران: چاپخانۀ مجلس، 1346ش(، ج 9، بخش اول، ص 388-331. 
کتابخانۀ  با نسخۀ 1805  آن  بودن  یکی  متوجه  اما  منزوی معرفی کرده  احمد  تفصیل مرحوم  به  با  2  نسخۀ 4900 
مجلس نشده است. تفاوت های اندکی در معرفی دو مجموعه توسط هر دو مرحوم وجود دارد. بنگرید به: احمد 

 .113-53 ص   ،14 ج  1347ش(،  مجلس،  چاپخانۀ  )تهران،  ملی  شورای  مجلس  کتابخانۀ  فهرست  منزوی، 
3  نام منصور بن سنی احسایی به خطا توسط فهرستنگار منصور بن بستی لحسایی خوانده شده است )بنگرید به: 
براتعلی غلامی مقدم، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی )مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه 

ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1382ش(، ج 22، ص 459-458.
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با این حال در معرفی نسخه تاریخ فراغت از کتابت نسخه سیزدهم ذی الحجۀ 1079 ذکر 

شده است. تاریخ اخیر در ضمن مجموعه ای که منصور بن سنی احسائی برای خود کتابت 

اخیر در  تاریخ  بتوانم دربارۀ دو  تا  به نسخه میسر نشد  بنده مراجعه  برای  آمده است.  کرده، 

نسخۀ آستان قدس نظر بیشتری بدهم. تعبیر »جامعها« اشاره به مطلب دیگری دارد. منصور 

بن سنی مجموعه ای تدوین کرده که – همان نسخۀ 4900 و 1805 کتابخانۀ مجلس – که 

اخیر  نسخۀ  دو  از  یکی  که  فردی  است. ظاهرا  کرده  کتابت  را  آثار مختلفی  و  رسائل  آن  در 

مجلس را در اختیار داشته، رسالۀ الناسخ و المنسوخ را از روی آن که منصور بن سنی جامع و 

تدوین کنندۀ کل مجموعه بوده، کتابت کرده است و تعبیر آمده در انجامه را حفظ کرده است. 

همچنین ابن عتائقی خود در نسخۀ اصل خود در انجامه چنین نوشته است: 

وسبعمائة  ستین  سنة  وذلک  العتائقي  محمد  بن  عبدالرحمن  جامعها  تسویدها  من  »..فرغ 

هجریة«.1 

سوای توجیه نخست که ذکر شد و تعبیر »جامعها« را در اشاره به تدوین مجموعۀ 4900 

کتابخانۀ مجلس باید دانست، منصور بن سنی تعبیر ابن عتایقی در انجامه را حفظ کرده و تنها 

نام او را حذف کرده و از خود در ادامۀ مطلب یاد کرده است، چرا که وی تدوین کننده و جامعه 

مجموعه بوده اما این کار باعث شده تا این گمان پدید آید که وی مؤلف الناسخ و المنسوخ 

است. بی اطلاعی از این مطلب باعث شده تا این تصور پدید آید که وی مؤلف نسخۀ کتابت 
شده 18578 آستان قدس باشد.2

فرزند وی، حاجی بن منصور در بصره دیده به جهان گشود و سپس برای تحصیل علم به اصفهان 

سفر کرد. آقابزرگ نسخه ای از کتاب ابواب الجنان محمد بن فرج نجفی استاد حاجی بن منصور را 

در ضمن نسخه های خطی شیخ عبدالحسین طهرانی صاحب العراقین در کربلا دیده است. در آخر 

نسخۀ اخیر که حاجی بن منصور خود کتابت کرده، چنین آمده است: 

1  تاریخ اخیر در نسخۀ 8940/2 کتابخانۀ مجلس که عبادالدین بن عبدالسمیع بن فیاض اسدی در روز جمعه 25 
اخیر  نسخۀ  معرفی  در  آنکه  است، جز  آمده  کتابخانۀ مجلس  نسخۀ 1233  یا  کرده،  کتابت  الثانی 917  جمادی 

است. الصایفی خوانده شده  بن محمد  عبدالرحمن  فهرستنگار  توسط  به خطا  عتایقی  ابن  شهرت 
2  همچنین برای نسخه های الناسخ و المنسوخ ابن عتایقی در کتابخانه های ایران بنگرید به: فنخا، ج 32، ص 732-

.733
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»کتبه بنفسه لنفسه مخلصه القاري علیه شطراً من الرسالة الأولی، حاجي بن منصور الأحسائي 

الأصل، البصري المولد، الاصفهاني المسکن في بلدة إصفهان 1059 وأنا في مرحلة الثلاث والستین 
من العمر«.1

مطلب اخیر چند نکته دربارۀ حاجی بن منصور احسائی را مشخص می کند، نخست با 

توجه به اشارۀ وی به سن خود هنگام کتابت نسخه یعنی 63 سال و تاریخ کتابت نسخه در 

1059، می توان تاریخ تولد او را 996 دانست. همچنین او اشاره کرد که در اصلش از احساء 

بوده و از جمله خانواده های مهاجر به بصره بوده است و در بصره دیده به جهان گشوده است. 

است.  گزیده  سکوت  همانجا  در  و  کرده  مهاجرت  اصفهان  به  علم  تحصیل  برای  سپس  او 

آقابزرگ به مجموعه ای از رساله ها مختلف که حاجی بن منصور در کتابت کرده و در بعضی 

از آنها تاریخ فراغت از استنساخ 1050 ذکر شده اشاره کرده که به شمارۀ 2887 در کتابخانۀ 
مدرسۀ سپهسالار موجود است.2

همانگونه که گفته شد اطلاعات موجود دربارۀ حاجی بن منصور بر اساس نسخه های 

خطی کتابت شده توسط اوست. بر اساس نسخه هایی که او کتابت کرده می توانیم از روابط 

او با دیگر عالمان مهاجر به اصفهان در روزگارش اطلاع پیدا کنیم. عالمان مهاجر احسائی 

با عالمان عرب زبان مهاجر از عراق عرب و شام روابط نزدیکتری به لحاظ زبانی و فرهنگی 

داشته اند. در کتابخانۀ ملک، مجموعۀ 804 مشتمل بر تعدادی رساله های مختلف است که 

بخشی از آنها را حاجی بن منصور صائغ احسائی، برادر محمد بن منصور صائغ که اندکی 

1  کتاب ابواب الجنان مشتمل بر هشت رساله است که محمد بن فرج حمیری نجفی در سال 1052 از تألیف آن 
فراغت حاصل کرده است )بنگرید به: آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 77-78، ج 8، ص 
160(. نسخۀ به خط حاجی بن منصور در ضمن نسخه های خطی کتابخانۀ شیخ عبدالحسین عراقی موجود بوده 
و از روی همان نسخه مرحوم سید محمد صادق بحر العلوم )متوفی 1399(، بخشی را کتابت کرده و گزارشی از 
کتاب ابواب الجنان و کاتب آن حاجی بن منصور صائغ احسائی آورده است. بنگرید به: احمد علی مجید حلی، 
فهرس مکتبة العلامة السید محمد صادق بحر العلوم قدس سره )قم: مؤسسة تراث الشیعة، 1389/1431ش(، ص 

.141-139
برای   .130-129 ص  عشرة،  الحادیة  المائة  علماء  فی  النضرة  الروضة  الشیعة:  أعلام  طبقات  طهرانی،  آقابزرگ    2
گزارش مجموعۀ مورد اشارۀ آقابزرگ بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی، فهرست کتابخانۀ سپهسالار 

)تهر ان: دانشگاه تهران، 1346ش/1967(، ج 4، ص 407، 421.
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به شکل  کاتب  نام  نویسی  فهرست  در  آنکه  کتابت کرده است، جز  رفته،  او سخن  از  پیش 

ناقصی منصور احسائی ذکر شده که با مراجعه به نسخه مشخص شده که نام وی در نسخه 

حاجی بن منصور آمده که البته به دلیل نا غریب بودن نام حاجی به عنوان اسم فرد، فهرست 

نگار آن را به صورت حاجی منصور احسائی خوانده است.1 

حاجی بن حسین نخستین رسالۀ مجموعه با عنوان التنبیهات العلیة علی وظائف الصلوة القلبیة 

شهید ثانی را کتابت و مقابله کرده است. بخشی از مجموعه را عطاء الله بن ابراهیم بن عذاقة برای 

شیخ احمد بن محمد بن بدر الدین عذاقة که پسر عمش بوده، کتابت کرده است. خاندان ابن عذاقة 

از بیوت نسبتا کهن عراق عرب و ساکن در حله هستند، که اطلاعاتی دربارۀ فعالیت علمی و حضور 

فرهنگی آنها از اواخر قرن نهم به بعد در دست است. شیخ حاجی بن منصور احسائی رسالۀ صلوة 

الجمعة محقق کرکی را برای شیخ احمد بن عذاقة کتابت کرده است.2 

حاجی بن منصور احسائی در ایام اقامت و تحصیل خود در اصفهان آثار چندی را کتابت 

کرده است که از جملۀ آنها می توان به معارج الاصول محقق حلی اشاره کرده که به شمارۀ 

بن  حاجی  که  است  آن  در  اخیر  نسخۀ  اهمیت  است.  موجود  مجلس  کتابخانۀ  در   3855

منصور در انجامۀ نسخۀ اخیر نام تبار و اجداد خود را به شکل کاملتری نقل کرده است. تاریخ 

فراغت از کتابت نسخۀ اخیر 29 رجب 1022 و در شهر اصفهان است. حاجی بن منصور 

احسائی در انجامۀ نسخۀ معارج الاصول چنین نوشته است:

»..تمَّ الکتاب والحمد لله بقلم علم الفقر الحقیر الغریب3 الذلیل، تراب نعال أقدام الصالحین 

یوم  الفراغ من کتابته عصر  الهجري عفی الله عنهم وکان  بن احمد  بن سني  بن منصور  حاجي 

1  برای گزارشی از مجموعۀ 804 کتابخانۀ ملک بنگرید به: محمد باقر حجتی و احمد منزوی، فهرست نسخه های 
خطی کتابخانۀ ملی ملک )تهران: کتابخانۀ ملی ملک، 1363ش(، ج 5، ص 184-182.

2  شیخ عطاء الله بن ابراهیم بن عذاقة برای پسر عمش احمد بن محمد بن بدرالدین عذاقة به تاریخ جمادی الاولی 
1026 در اصفهان که برای تحصیل اقامت داشته، کتابت تحقیق جهة القبلة را به پایان رسانده است. پس از رسالۀ 
الاولی  دوم جمادی  ازکتابت  فراغت  تاریخ  با  کرکی  المندرسة محقق  الاراضی  بعد همچون  رسالۀ  نیز چند  اخیر 
العقد الطهماسبی با تاریخ فراغت از کتابت جمعه 3 رجب 1026؛ تطهیر الحصر و البواری با تاریخ 9  1026؛ 
رجب 1026 هر دو از حسین بن عبدالصمد عاملی و قاطعة اللجاج محقق کرکی با تاریخ فراغت 8 شعبان 1026 

را عطاء الله بن ابراهیم بن عذاقة کتابت کرده است.
3  تعبیر »غریب« نشانی از علاقه مندی کاتب به زادگاهش احساء و شوق بازگشت به آنجاست.
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السبت الثاني والعشرین من شهر الله الحرام رجب سنة الثانیة والعشرین بعد الألف من الهجرة 

النبویة المصطفویة علی مهاجره أفضل التحیة والسلام في دار المملکة أصفهان والسلام«.

حاجی بن منصور و روابط او با عالمان برجستۀ اصفهان
باقر حسینی  بلند مرتبۀ شهر چون محمد  با عالمان  حاجی بن منصور احسائی در اصفهان 

استرآبادی مشهور به میرداماد )متوفی 1041( که بعد از شیخ بهایی )متوفی 1030( بلند آوازه 

ترین شخصیت اصفهان بوده، پس از مرگ شیخ بهایی ارتباط داشته است و به جهت همو، 

نسخه ای از کتاب امالی شیخ صدوق را در 10 ذی القعدۀ 1033 کتابت کرده است. او در 

 الله ظله علی الطلبة« یاد کرده است. 
َّ

نسخۀ کتابت نموده توسط خود، میر داماد را با تعبیر »مد

نسخۀ اخیر به شمارۀ 2311 موجود است. در کتابخانۀ مرحوم آیت الله گلپایگانی نسخه ای 

از کتاب من لا یحضره الفقیه موجود است که حاجی بن منصور کتابت آن را در روز پنجشنبه 

دهم ربیع الآخر 1038 به پایان رسانده است. او در نسخۀ اخیر مکان کتابت نسخه را مدرسۀ 

محمود شاه اصفهان یاد کرده و در آخر کتاب الطلاق چنین نوشته است:

المسجد  ... في مدرسة محمود شاه شرقي  قبله  اللذین  الجزئین  مع  مَشقِه  مَشقّةِ  وفرغ من   ...«

الجامع العتیق من المحروسة اصفهان ... برسم خزانة الحسیب النسیب الفاضل الکامل میرزا محمد 
رحیم ... حاجي بن منصور الاحسائي اصلًا والبصری مولداً ومنشأ والاصفهاني موطناً«.1

حاجی بن منصور فرزندی به نام احمد داشته که در شیراز سکونت داشته است. شیراز از 

شهرهای مورد علاقۀ عالمان بحرین قدیم بود و حضور پررنگی نیز در آنجا داشتند. حضور 

سید ماجد بن هاشم صادقی حسینی احسائی بحرانی )متوفی 1028( در شیراز رونق خاصی 

والی فراوانی در همین دوران برای درک محضر او به شیراز سفر 
ُ
به این شهر داده بود و عالمان ا

کرده بودند. مطلب چندانی دربارۀ احمد بن حاجی احسائی جز آنکه در ربیع الاول 1075 

الدین محمد بن حسن استرآبادی )متوفی  الکافیة رضی  شرح  از کتاب  از کتابت نسخه ای 

1  بنگرید به: علی صدرایی خویی و ابوالفضل حافظیان، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی آیة الله گلپایگانی 
)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388ش(، ج 7-8، ص 4655.
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686(1 و در هشتم ذی الحجۀ  1089 از کتابت بخش اصول الکافی و در 8 محرم 1090 از 

استنساخ دیگر بخش های آن فراغت حاصل کرده، اطلاع دیگری نداریم.

روابط میان عالمان احسائی و عاملی مهاجر به ایران به دلیل اشتراک فرهنگی نکتۀ قابل 

توجهی است و شواهد دیگری نیز در این خصوص در دست است. در کتابخانۀ ملی مجموعۀ 

مهمی به شمارۀ 2842ع موجود است که از جهت نشان دادن روابطۀ میان فقیهان عاملی و 

احسائی اهمیت خاصی دارد. مجموعۀ اخیر که از آغاز اندکی افتادگی دارد، با رسالۀ الالفیۀ 

شهید اول آغاز شده که فردی به نام محمد بن محمد بن احمد بصری )؟( در سال 960 و در 

تبریز آن را کتابت کرده است و در انجامه چنین نوشته است:

»تمَّت الرسالة الموسومة بالالفیة علی ید اقل خلق الله واحوجهم الی رحمة الله محمد بن محمد بن 

احمد المشهور  بالبصري )؟( في سابع عشر جمادي الآخرة سنة ستین وتسعمائة من الهجرة النبویة 

صلوات الله علیه وکان ذلک في تبریز«.

در زیر عبارت کاتب، شخصی که مالک نسخه بوده خود را ابراهیم بن کامل معرفی کرده 

و در اشاره به تملک خود بر نسخه به صورتی بسیار کوتاه تنها نوشته است: »مالکه ابراهیم بن 

کامل عفی الله له و لوالدیه«. سپس همان کاتب مطالب پراکنده چون اشعار فارسی و عربی در 

چند برگ نوشته است. رسالۀ بعدی مجموعه، الجعفریة محقق کرکی است که خط آن با رسالۀ 

نخست مجموعه تفاوت دارد و باید کسی دیگر آن را کتابت کرده باشد. ابراهیم بن کامل نام خود 

را در تملک دیگری که بر نسخه در کنار انجامۀ شرح باب حادی عشر که فردی به نام حزام بن 

ابراهیم در یکشنبه 5 رمضان 948 کتابت کرده، به صورت کاملتری چنین آورده است:

بن کامل  بن محمد  بن عبدالله  ابراهیم  الله  عباد  اقل  الداعي،  العبد  ملک  الاجزاء في  »هذه 

الحساوي غفر الله له ولوالدیه في یوم الجمعة حادي عشر ...«. 

علی  که  گرفته  قرار  احسائی،  ابراهیم  بن  عبدالحسین  اختیار  در  بعدها  حاضر  مجموعۀ 

القاعده باید پسر ابراهیم بن عبدالله بن محمد بن کامل احسائی باشد. متاسفانه در تملک 

1  نسخۀ اخیر به شمارۀ 9577 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است. بنگرید به: غلامعلی عرفانیان، فهرست 
کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی )مشهد: کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی، 1370ش(، ج 12، 

ص 210.
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زیر  شده،  مطلب  نگارش  سال  به  اشاره  آن  در  که  تملک  یادداشت  تاریخ  که  بخشی  اخیر، 

وصالی رفته و نمی توان آن را خواند. عبدالحسین بن ابراهیم احسائی حواشی مفصلی را بر 

دو رسالۀ مجموعه یعنی الجعفریۀ محقق کرکی و شرح باب حادی عشر علامه حلی را کتابت 

کرده و در برگی جداگانه در خصوص آنکه حواشی مفصل نوشته شده توسط او در حاشیۀ دو 

رسالۀ اخیر به که تعلق دارد، یادداشتی نوشته و آن را برگرفته از آثار فقیهی عاملی به نام علی 

بن صبح عاملی معرفی کرده است. عبدالحسین احسائی در ضمن تصریح به تعلق حواشی به 

علی بن صبح او را چنین مورد ستایش قرار داده است:

»قد تشرفت وفزت بکتابة هذه الحواشي المنسوبة الی حضرت شیخ الاسلام، اعلم العلماء في 

الانام، علم الهدی، مرشد الوری، برهان الحق، لسان الصدق، هادي اصحاب القلوب، ملهم اسرار 

الغیوب، بحر الحقائق، کهف الخلائق، محرم الاسرار، سر الاله الجبار:
الارض في  الله  سر  الخلق  که تعظیمش بود بر اهل دین فرضمعین 
تفضیل و  افضال  نقطه  تکمیلمحیط  و  ارشاد  مرکز  مدار 

علي بن صبح مدّ الله ظلال جلاله علینا وعلی جمیع المؤمنین، حرره اقل الخلیقة بلاشيء في 

الحقیقة ابن ابراهیم عبدالحسین لحسایي وفقه الله لطاعته بمحمد وآله«.

ایران  به  از عالمان عاملی مهاجر  این عبارت های  در  اشاره  بن صبح عاملی مورد  علی 

افندی در شرح حال بسیار کوتاهی  است، که دانسته های ما دربارۀ وی بسیار اندک است. 

از وی به عنوان عالمی ساکن در اصفهان یاد کرده و گفته که از معاصران شیخ بهائی بوده و 

شماری از عالمان نزد او تحصیل کرده اند که از جملۀ آنها محمد باقر بن زین العابدین بن 

علی کوبنانی است که در یکی از رسائل خود از استادش یاد کرده است.1 

ادامۀ  در  و  شناخته  می  کوبنانی  رسالۀ  واسطۀ  به  نیز  را  عاملی  عالم  این  افندی  احتمالا 

مطالب خود گفته که احتمالا علی بن صبح شیخ الاسلام یزد بوده باشد. در هر حال نسخۀ 

خطی 2842ع کتابخانۀ ملی علاوه بر اینکه مشتمل بر دو رسالۀ مستقل از علی بن صبح می 

باشد، عبدالحسین بن ابراهیم احسائی حواشی مفصل وی بر رسالۀ الجعفریۀ محقق کرکی 

1  افندی، ریاض العلماء، ج 4، ص 109.



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 98 | زمستان 1398

سال بیس

54

و شرح باب حادی عشر علامه حلی را نیز نقل کرده است. احتمالا عبدالحسین بن ابراهیم 

احسائی در یزد سکونت داشته و در همانجا با علی بن صبح که از وی به گونه ای زنده یاد 

کرده، دیدار داشته است. متاسفانه دربارۀ وی و پدرش اطلاع دیگری جز همین مطالب آمده 

در نسخۀ کتابخانۀ ملی در دسترس نیست. ظاهرا در دورۀ شاه عباس و روزگار شیخ الاسلامی 

شیخ بهایی )متوفی 1030( روند مهاجرت عالمان احسائی به ایران شتاب گرفته باشد.

روابط گرمی میان عالمان احسائی مهاجر و عاملی وجود داشته است. عالمی احسائی 

به نام سید رضی الدین احمد بن علی بن محمد بن ابراهیم حسینی احسائی ندیدی را می 

شناسیم که از عالمان احسائی اهل روستای ندید قارۀ احساء بوده است. سید احمد ندیدی 

سفری به ایران داشته و ظاهرا در هنگام بازگشت از مشهد، در شهر تون اقامت گزیده و مدتی 

در آنجا ساکن بوده است. علت اقامت وی در شهر تون، حضور عالمی عاملی به نام علی 

است  جامعی  آل  خاندان  از  جامعی  الدین  محیی  بن  علی  است.  جامعی  الدین  محیی  بن 

که تعدادی از آنها به ایران مهاجرت کرده اند. علی جامعی نخست در کوبنان فارس اقامت 

تألیف کرده، رساله ای در ارث است  آنجا  اقامت وی در  او در هنگام  آثاری که  از  داشته و 

که در سال 1008 از تألیف آن فراغت حاصل کرده است. مکان فراغت از کتابت که کوبنان 

است در نسخه های مختلف به تفاوت آمده و در برخی از نسخ کاتبان به تصور اینکه علی 

جامعی از اهالی جبل عامل است و نام مذکور تصحیف کونین یکی از روستاهای جبل عامل 

باید باشد، به جای کوبنان فارس آن را به کونین تغییر داده اند.1 بعدها علی جامعی به تون در 

خراسان مهاجرت کرده و در آنجا سکونت گزیده است. در تون بود که سید رضی الدین احمد 

ندیدی با علی جامعی دیدار کرد و در حضور وی نسخه ای از کتاب ایضاح الفوائد فی شرح 

مشکلات القواعد را کتابت کرده و در انجامۀ جلد او آن چنین نوشته است:

»أنه کتبه لنفسه متعه الله بحضرة شیخه الأجل، الشیخ علي بن محیي الدین الجامعي العاملي في 
بلدة تون، وفرغ من الکتابة في ربیع الثاني سنة 1035«.2

متاسفانه اطلاع بیشتری در خصوص ندیدی و استادش علی جامعی در دست نیست.

1  آقابزرگ )الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 446-447( نسخه ای کهن از این کتاب را دیده که در آن مکان 
فراغت از کتاب، کونین ذکر شده که تصحیف همان کوبنان است. برای نسخه های رسالۀ علی جامعی که با عنوان 

المیراث معرفی شده، بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 32، ص 659.
2  بنگرید به: الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 447؛ سید محسن امین، اعیان الشیعة، ج 7، ص 28.
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شیخ رمضان بن علی غریبی عالم احسائی مهاجر به یزد در عصر صفویه
وال در تمام دوران 

ُ
مهاجرت عالمان احسائی و دیگر مناطق بحرین قدیم یعنی قطیف و جزیرۀ ا

صفویه ادامه داشته و عالمان مذکور در شهر های مختلف ایران خاصه مناطق جنوبی ایران اقامت 

گزیده و برخی مدتی و گروهی تا پایان عمر در همانجا ماندگار شده اند. از میان عالمانی احسائی 

مهاجر به ایران در نیمۀ دوم قرن یازدهم می توان به شیخ رمضان بن علی بن احمد بن مسعود 

غریبی احسائی یزدی اشاره کرد. او در شهر یزد اقامت گزیده بود و با قاضی شهر به نام قاضی 

صفی الدین محمد روابط نزدیکی داشته و آثاری را به جهت او کتابت کرده است.

 عمده اطلاع ما دربارۀ او بر اساس نسخه هایی است که وی کتابت کرده است: مجموعه 

ای در کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 6644 مشتمل بر امالی شیخ صدوق و ربیع الشیعة که 

همان اعلام الوری با کمی تفاوت است؛ نسخه ای دیگر از امالی صدوق در کتابخانۀ ملی و 

مجلداتی از کتاب منتهی المطلب علامه حلی که بخشی به شمارۀ 558 در کتابخانۀ آیت الله 

بروجردی قم و مجلدی به شمارۀ 17759 درکتابخانۀ ملی موجود است. شیخ رمضان غریبی 

در انجامۀ امالی کتابخانۀ ملی که از کتابت آن در روز جمعه ششم ذی القعدۀ 1050 فراغت 

حاصل کرده، چنین نوشته است: 

»... وفرغ من تسویده هنا المذنب المقصر الجاني علی نفسه الخاطي تراب أقدام المؤمنین رمضان 

ابن علي بن أحمد بن مسعود الغریبي لحساوي أصلًا والیزدي منزلًا، عصر یوم الأحد سادس ذي 

القعدة الحرام سنة خمسین وألف من الهجرة المحمدیة علی مهاجرها ألف ألف تحیة وصلی الله علی 

محمد خیر البریة وآله المعصومین«.

وی یک دوره از کتاب منتهی المطلب علامه حلی را کتابت کرده که اکنون  مجلداتی از 

آن را می شناسیم، هر چند دیگر مجلدات دوره ای که او کتابت کرده به دلیل عدم ذکر نام  وی 

در انجامه ناشناخته باقی مانده و با بررسی دست خط او و یا فهرست شدن نسخه های تازه 

محتملا باید بتوان دیگر مجلدات دوره ای که او کتابت کرده را یافت. در انجامۀ نسخۀ 558 

کتابخانۀ آیت الله بروجردی که مشتمل بر جلد پنجم کتاب منتهی المطلب است، رمضان 

بن علی غریبی لحساوی اشاره ای به مکان کتابت نسخه توسط خود نکرده، اما از مخدومش 
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قاضی صفی الدین محمد نام برده که نشان از این دارد که مکان کتابت نسخه همان شهر یزد 

است، که قاضی صفی الدین در آنجا به قضاوت مشغول بوده است. رمضان بن علی غریبی 

در انجامۀ نسخۀ 558 کتابخانۀ آیت الله بروجردی در خصوص علت و سبب کتابت نسخه 

توسط خود چنین نوشته است:

اقضی  الاقران،  عدیم  الزمان،  علامة  العصر،  وفرید  الدهر  وحید  هنا  الی  السبب  وکان   ...«
القضاة، قاضي صفي الدین محمد متعه الله به طویلًا ورزقه العمل بما فیه بمحمد وذریته وکتبه 
الفراغ منه في  الغریبي لحساوي واتفق  الاقل الاحقر الجاني المقصر رمضان بن علي بن المسعود 
الیوم الرابع عشرین من شهر محرم الحرام احد شهور سنة الحادیة والخمسین والالف )1051( وصلی 

الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین«.

در انجامۀ مجلد دیگری از دورۀ منتهی المطلب مشتمل بر ششم که در کتابخانۀ ملی به 

شمارۀ 17759 موجود است، شیخ رمضان غریبی احسائی نوشته است:

»... وفرغ من تسویده هذا المذنب المقصر الجاني علی نفسه الخاطي تراب اقدام المؤمنین رمضان 

ابن علي بن احمد بن مسعود الغریبي لحساوي اصلًا و لیزدي منزلًا عصر یوم الأحد سادس ذي 

القعدة الحرام سنة 1050خمسین والف من الهجرة المحمدیة علی مهاجرها الف الف تحیة وصلی الله 

علی محمد خیر البریة وآله المعصومین«.

تاریخ آمده در این مجلد ششم 1050 است و تاریخ آمده در مجلد موجود در کتابخانۀ 

به  آن تصریح  انجامۀ  پنجم است 1051 است و در  بر جلد  بروجردی که مشتمل  الله  آیت 

کتابت نسخه برای قاضی صفی الدین محمد نیز آمده است؛ این اختلافات دلالت بر این دارد 

که رمضان غریبی دو بار کتاب منتهی المطلب را کتابت کرده است؛ بار نخست در 1050 که 

مجلد کتابخانۀ ملی مربوط به این بار کتابت کتاب منتهی المطلب است و پس از کتابت این 

دوره، قاضی محمد سفارش کتابت دوره ای از کتاب منتهی المطلب را به شیخ رمضان غریبی 

احسائی داده و او در 1051 دوره ای دیگر از این کتاب را به جهت او کتابت کرده که مجلد 

شمارۀ 558 کتابخانۀ آیت الله بروجردی متعلق به این بار کتابت نسخه توسط وی است. در 

تاریخ آن  نیز آمده است که  انجامۀ نسخۀ کتابخانۀ ملی یادداشتی دال بر مقابلۀ نسخه  کنار 

1052 است که فرد مقابله کننده همان قاضی صفی الدین محمد است: 
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»بلغ مقابلة وتصحیحاً بحسب الجهد والطاقة بنسخة منقولة من نسخة منقولة من نسخة 

المصنف ومقابلة بها في مجالس متعددة آخرها العشر الاخر من المحرم الحرام سنة اثنین وخمسین 

والف من الهجرة النبویة المصطفویة علی مهاجرها الف الف التحیة وکتب ... الی الله الغني صفي 

الدین محمد عفي عنه«.

این مطلب فرض کتابت دو بار نسخه منتهی المطلب توسط شیخ رمضان غریبی احسائی 

را با مشکل روبرو می کند و به جای طرح ایدۀ کتابت دو بار نسخه توسط او می توان گفت که 

ممکن است وی اجزائی از کتاب را به درخواست قاضی صفی الدین، پیشتر از اجزاء بعدی 

المطلب  منتهی  به مجلدات دیگر نسخه های  بیشتر و دسترسی  کتابت کرده است. بررسی 

کتاب  کتابت  در خصوص  پرتوی  بتواند  است  کتابت کرده، ممکن  که شیخ رمضان غریبی 

توسط وی بیفکند. در هر حال مواردی از کتابت نسخه های خطی را سراغ داریم که تاریخ 

اجزاء نخست بعد از تاریخ کتابت اجزاء متاخر است که ظاهرا تنها توجیه نیاز کاتب به کتابت 

اجزائی مذکور پیش از بخش های دیگر باشد خاصه در صورتی که بدانیم که کاتب تنها یک 

بار نسخۀ مورد بحث را کتابت کرده است.

از  امالی دانشگاه تهران )6644/1( که در 1052  انتهای نسخۀ  شیخ رمضان غریبی در 

کتابت آن فراغت حاصل کرده به مکان سکونت خود، یعنی شهر یزد اشاره کرده و نوشته است: 

»... تمَّ الکتاب بعون الملک الوهاب في الیوم الرابع والعشرین من شهر شعبان أحد شهور السنة 

الثانیة والخمسین بعد الألف من الهجرة المحمدیة علی ید أقل العباد عملًا وعلماً، وأکثرهم زللًا 

وخطاً، راجي عفو ربه الودود رمضان بن علي بن أحمد بن مسعود الأحسائي مولداً الیزدي منزلًا، 

والحمد لله وحده وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله أجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین من 
آله طه ویاسین«.1

های خطی  نسخه  فهرست  پژوه،  دانش  تقی  به: محمد  بنگرید  تهران  دانشگاه  از مجموعۀ 6644  گزارشی  برای    1
کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه تهران، 1357ش(، ج 16، ص 324. وی همچنین 
نسخه ای از کتاب تحریر الاکرثاوذوسیوس مشهور به کتاب الاکر را کتابت کرده که نسخه ای از آن در کتابخانۀ زین 
العابدین ابراهیمی در کرمان و تصویری از آن به شمارۀ 2170 در کتابخانۀ دائرة المعارف بزرگ موجود است و در این 
نسخه، او نام خود را رمضان بن علی الهجری ذکر کرده است. بنگرید به: احمد منزوی، فهرست نسخه های عکسی 
کتابخانۀ مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی )تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1382ش(، ج 1، ص 61.
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اطلاع آمده در انجامۀ اخیر که شیخ رمضان غریبی از تولد خود در یزد سخن گفته نشان 

از این دارد که پدر او علی بن احمد بن مسعود احسائی نخستین فرد از خانواده است که به 

ایران مهاجرت کرده و در یزد سکونت گزیده است. خاندان شیخ رمضان غریبی همچنان در 

یزد اقامت داشته اند و دانسته است که فرزند او شیخ بن رمضان غریبی در 1071 در مکه آن 

را کتابت کرده و در انجامۀ نسخه به سکونت خود در یزد احمد بن رمضان غریبی )زنده در 

1071( همچنان در یزد اقامت داشته است. نسخه ای از کتاب علل الشرائع شیخ صدوق به 

شمارۀ 2072 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است که شیخ احمد اشاره کرده و چنین 

نوشته است:

»... تمَّ بقلم الفقیر الراجي عفو ربه المنان العبد أحمد بن رمضان بن علي بن أحمد بن مسعود 

الأحسا أصلًا، والیزدي مسکناً في الیوم الثالث والعشرین من شهر شعبان المبارک في مکة المعظمة 
زادها الله شرفاً وتعظیماً في شعب علي × في سنة أحدی وسبعین بعد الألف«.1

با وجودی که تصریحات روشنی جز در یکی از این چند نسخه که به روابط میان خاندان 

شیخ رمضان غریبی با دولتمردان صفوی، یعنی قاضی شهر یزد نیامده، او و خانوده اش باید 

از حمایت مالی صفویان برخوردار شده باشد و به احتمال بسیار به کار تدریس در یکی از 

مدارس شهر یزد مشغول بوده و مستمری نیز بابت آن دریافت می کرده است. حضور و نقش 

این دسته از عالمان در تثبیت تشیع و بسط آن نکته ای است که چندان به دلیل در دسترس 

نبودن اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است.

از دیگر عالمان احسائی که مدتی در ایران اقامت داشته می توان به سید احمد بن محمد 

بن جماز حسینی طبسی احسائی )زنده در 1040( اشاره کرده که به درخواستش، سید محمد 

تذکرة الفقهاء را برای او کتابت کرده که اکنون مجلدی  تقی بن محمد شفیع حسینی کتاب 

از آن مشتمل بر جلد پنجم و ششم به تاریخ فراغت آغاز رمضان 1040 در کتابخانۀ مدرسۀ 

الأجازات،  المکی:  التراث  واثقی،  حسین  به:  بنگرید  قدس  آستان  الشرائع  علل  نسخۀ  انجامۀ  تصویر  برای    1
المستنسخات، المؤلفات، التحصحیات، التملکات، ص 273 و تصویر شمارۀ 51 در بخش تصاویر. توجه به این 

است.  حرز  علی  محمد  استاد  گرامی  دوست  تذکر  حاصل  احسایی  خانوادۀ 
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مروی به شمارۀ 469 موجود است.1 کاتب نسخۀ اخیر در انجامۀ جلد پنجم در اشاره به سید 

احمد حسینی که کتاب را برای او کتابت کرده، چنین نوشته است:

»قد کتبت الکتاب وما یتلوه للسید الحسیب النسیب السید احمد ابن السید محمد ابن السید 

احمد بن جماز الحسیني المدني اصلًا، الطبسي مسکناً، الاحسائي مولداً، متعه الله به آمین یا رب 

العالمین«.

عبارت اخیر دلالت بر این دارد که سید احمد طبسی در احساء دیده به جهان گشوده و خانواده 

اش لز سادات اهل مدینه بوده اند که به احساء مهاجرت کرده و در آنجا اقامت داشته اند. سید احمد 

خود به ایران مهاجرت کرده و در طبس اقامت گزیده و مدت طولانی در آنجا ساکن بوده که به اقامت 

در آنجا نیز شهرت یافته است. عالمی به نام علی بن ناصر بن اسماعیل بن محمد بدران احسائی که 

اهل روستای عمران احساء بوده در 1106 و در شهر یزد کتابت نسخه ای در لغت را به پایان برده و 

در انجامۀ آن نوشته است: 

»... وقع الفراغ من تسوید أوراقه ضحوة الیوم الثاني من شهر رمضان المبارک یوم الأحد السبع 

الأول من الشهر التاسع في السنة 1106، ببلدة یزد المسماة بدار العبادة، أحدی قری العجم ببیت 

المرحوم المغفور المبرور ملا محمد معینا الیزدي، بقلم العبد الأقل الفقیر الحقیر المحتاج إلی الله العلي 

الکبیر عبده وابن عبده علي بن ناصر بن محمد بن اسماعیل بن بدران الأحسائي، ساکن قریة 

العمران، أحدی قری الأحسا المحروسة عن الأسواء، غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات 

والمسلمین والمسلمات إنه غفور رحیم، وقد کتبته بنفسی بیدي وهو في ملکي وقبضتي إلی الآن، فلعن 

الله سارفه وغاضبه وناهبه وعارفه ولم یردّه إلیه بغیر وجه، والحمد لله رب العالمین«.2 

حضور عالمان احسائی در شهر های مختلف که تقریبا در منابع عصر صفویه مورد غفلت قرار 

گرفته و گاه تنها افندی به برخی از این عالمان اشاره کرده، موضوعی است که با بهره گیری از نسخه 

1  کاتب نیز از خود به شکل جالبی یاد کرده است. او در اشاره به سیادت خود چنین نوشته است: »... وافق الفراغ 
من نسخه هذین الجزوین الرابع والخامس علی ید افقر خلق الله الی رحمة ربه ورضوانه غریق بحر الذنوب والخطایا 
الراجي الشفاعة من النبي الشفیع وآله الذخر المنیع العبد محمد تقي ابن محمد شفیع المنتمي نسبته الی ابن عم النبي 
وزوج ابنته سیف الله علي بن ابي طالب واولاده المعصومین في تاریخ غرة شهر رمضان المبارک سنة 1040 من الهجرة 

النبویة«.
2  دسترسی به این نسخه به واسطۀ استاد محمد علی حرز هستم که این اطلاع را از قول  استاد احمد البدر نقل کرده 

اند.
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های خطی کتابت شده یا تملک آنها قابل بررسی است. عالمان مذکور در مدارس شهرهای محل 

اقامت خود حضور یافته، به تحصیل یا تدریس مشغول بوده و حتی ممکن است که عهده دار مناصبی 

بوده باشند، اما مشخص است که دیدگاه آنها نسبت به صفویه مثبت بوده و از اقامت در ایران و در 

ظل حکومتی شیعی خرسنده بوده اند و در تحکیم و یا حمایت آن کوشش کرده اند. به واقع در تصور 

عموم و بیشتر عالمان امامی عصر صفویه، دولت صفویه حکومت مورد اشاره در برخی از احادیث 

بود که پیش از ظهور امام عصر تشکیل می شود و زمینه را برای حضرت و تشکیل حکومت ایشان 

فراهم می کند. این تصور را می توان به شکل های مختلفی در آثار عالمان عصر صفوی دید. به عنوان 

مثال آقا جمال خوانساری در آخر وقف نامه ای نگاشته و اینک به شمارۀ 4954 در کتابخانۀ مرکزی 

دانشگاه تهران موجود است، نوشته است: 

»... وکتب الداعي لدوام الدولة الابدیة القاهرة ابن حسین جمال الدین محمد الخوانساري اوتیا 
کتابهما یمینا وحوسبا حساباً یسیرا وکان ذلک في شهر ربیع الاول من شهور ثلاث عشر ومائة بعد 

الألف 1113«.1
در دیگر وقف نامه هایی که آقا جمال در باب کتابهای وقف شده توسط شاه سلطان حسین 

صفوی نوشته، همین تعبیر آمده می توان به حاشیۀ شرح جمع الجوامع کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی به شمارۀ 2856 اشاره کرد. مرحوم محمد باقر مجلسی نیز در وقف نامۀ ترجمۀ چهل 

حدیث که شاه سلطان حسین صفوی در 1110 وقف کرده و اینکه در کتابخانۀ آستان قدس 

رضوی به شمارۀ 1657 موجود است، نوشتۀ خود را چنین به پایان برده است:

»وکتب الداعي لدوام الدولة القاهرة البهیة الحسینیة«.
 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نسخه ای از کتاب تهذیب الاحکام به شمارۀ 16782 

موجود است که در تملک یکی از عالمان عاملی بوده و او نیز تعابیری مشابه دربارۀ صفویه به 

کار برده و نوشته است: 

انتقل اليَّ بالبیع الشرعي في اسعد الساعات والاوان وانا الداعي  الزمان قد  »هو؛ من عواري 
لخلود الدولة القاهرة ابن حسن بن حسین العاملي ...«.2

1  برای تصویر برگ مجموعۀ 4954 که در آن وقف نامۀ نوشته شده توسط آقا جمال خوانساری آمده بنگرید به: رسول 
جعفریان و رسول جزینی، وقف نامه های کتاب صفوی، ص 124. 

2  برای تصاویر نسخه های مورد اشاره بنگرید به: جعفریان و جزینی، وقف نامه های کتاب صفوی، ص 122-121، 
.200
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در یادداشت هایی دال بر وقف نسخه ای از کتاب حبل المتین شیخ بهایی؛ دعائم الاسلام 

قاضی نعمان و شماری دیگر از آثار کتابت شده از درآمد حمام نقش جهان، مرحوم مجلسی 

در آخر وقف نامه نوشته است: 

»وکتب الداعي لخلود الدلوة القاهرة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي ...«.1

موقوفات دولتمردی ایرانی در هند بر مؤمنان شهر اردکان
در دورۀ صفویه و ادوار بعدی آن ایرانی مهاجر به هند در دربارهای پادشاهان هند جایگاه و مقامی 

گاه ارزشمند داشته اند و از همین رهگذر سرمنشأ خدمات گوناگونی بوده اند. در مواردی دولتمردان 

مورد بحث در اواخر عمر به ایران بازگشته اند. از جمله این افراد که اندکی بعد از سقوط صفویه به 

زادگاهش شهر اردکان یزد بازگشته، شخصی است به نام محمد سمیع بیگ خان بن ملک حسین بن 

محمد امین بن محمد تقی اردکانی. وی در بازگشت به شهر اردکان در اواخر عمرش، نسخه های 

خطی که در هنگام اقامت خود در هند گردآوری کرده بود را بر همشهریان خود وقف کرده است. 

شمار اصلی این نسخه ها دانسته نیست اما اکنون تعدادی نسخه در کتابخانۀ مدرسۀ امام صادق× 

شهر اردکان موجود است که بر آنها عبارت وقفی بودن توسط محمد سمیع بیگ خان به سال 1146 

درج شده است. عبارتی یکسان بر روی نسخه های وقف شدۀ او آمده که چنین است:

»وقف صحیح شرعی نمود این کتاب را بندۀ عاصی روسیاه محمد سمیع بیگ خان خلف غفران 

بر کافۀ مؤمنین قصبۀ اردکان  پناه ملک حسین بن حاجی محمد امین حاجی محمد تقی اردکانی 

یزد بشرط آنکه نخرند و نفروشند و رهن نگذراند و از قصبۀ مذکور بیرون نبرند، خلاف کننده بلعنت 

خدا و نفرین حق گرفتار شود. ای برادران مؤمن هر گاه بخواندی سورۀ فاتحه مع اخلاص تخفیف 

در عذاب این  روسیاه شود. شما را بحق حضرت رسالت پناه و شاه نجف قسم است که کوتاهی 

نخواهید کرد. تحریر بتاریخ غرۀ رجب سنة 1146«. 

آقا   .345-337  ،335-325 ص  صفوی،  کتاب  های  نامه  وقف  جزینی،  رسول  و  جعفریان  رسول  به:  بنگرید    1
جمال خوانساری نیز بر چند نسخۀ وقفی حاصل از درآمد حمام نقش جهان نوشته است: »وانا الداعي لدوام الدولة 

و رسول جزینی، همان، ص 347-346. القاهرة«. رسول جعفریان 
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آثار مورد بحث برخی کتابهایی امامی و در مواردی تألیفاتی زیدی هستند. در مواردی نسخۀ وقف 

شده به ظاهر منحصر به فرد باشد که از جملۀ این آثار می توان به کتاب السوانح المرضیة والنوافخ 

العطریة تألیف احمد بن محمد بن نعمة الله بن خاتون مکی اشاره کرد که بعد از درگذشت استادش 

جمال الدین محمد بن احمد مشهور به ابن خاتون عاملی در 1058 که برای بیش از چهل سال در 

دربار قطبشاهیان حضور مهمی داشت، دربار قطب شاهی را ترک کرد و کتاب مذکور را تألیف کرده 

است.


